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   محمدحسن حسيني

  تصويرگر: شيوا قاضى
به نام خداى انار آفرين

شب و روز بر او هزار آفرين
خدايى كه چيده ست با حوصله

چه بسيار ياقوت بى فاصله
خداوند گنجشك ها، توت ها

خداوند بر شاخه ياقوت ها
به خالى ترين آسمان ابر داد
و تا مرز باران شدن صبر داد

همان كه فلك نقش پرگار اوست
شب و زينت آسمان كار اوست
نه شب مى نهد گام در مرز روز
نه در شب فرو رفته روزى هنوز

همانى كه در آب موج آفريد
چپ و راست،  پايين و اوج آفريد

وزانندة  باد بر بادبان
كه كشتى شود روى دريا روان

به درياى شور آب شيرين از اوست
و در آب ها موج پرچين از اوست

خدايى كه دُر در صدف، صبر اوست
گشايندة رازهاى مگوست

صدا مى كنم آفريننده را
اجابت كند كاش اين بنده را

خدايا خدايا خدايا خدا
صدا مى زنم از ته دل ترا

چه مى شد مرا نيز ماهى كنى
به درياى پر راز راهى كنى

تماشاگران در قطار

سفر با قطار در سوادكوه سفرى به يادماندنى 

ا ست. خط آهن در سوادكوه دور كوه ها مى پيچد، از 

روى پل ها مى گذرد و از كوهى به كوه ديگر مى رود. يكى از 

هيجان انگيزترين بخش هاى راه آهن شمال همين پل 

تاريخى «ورسك» است كه در نزديكى «شهر 

پل سفيد»، در ارتفاع 110 مترى ساخته 

شده است. بعضى مسافران قطار تهران 

ـ سارى با همان قطارى كه رفته اند، 

برمى گردند. آن ها تماشگرانى  

هستند كه تنها قصدشان از سفر، 

تماشاى زيبايى هاى شمال 

ايران از قاب پنجرة قطار 

است. 

زندگى در ميان كوه ها
در سوادكوه شهرها بيشتر در فاصلة 
كوه يا بر شيب دامنه ها ساخته  شده اند 
و دشت و زمين مسطح كمتر يافت 
هيچ  تقريباً  منطقه  اين  در  مى شود. 
جاى زمين از سرسبزى خالى نيست. 
توسكا،  افرا،  چون  درختانى  را  كوه ها 
بلوط، سرخدار، سردار و اغلب راش از 
آن خود كرده اند. كشاورزان هر جايى 
زمين مسطح يافته اند،  دست به كار 
شده اند و در آن كشت و زرع كرده اند.

...... ... ...
... ... ... ...

... ... ... ...
... ... ... ... ...
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناورى آموزشي

                 گل نرگس، سال نو
   پنجره ها را بازكنيم! بهار آمده است. صداى پاى بهار از پيچ و خم جويباران مى آيد. 
بلبلان خوش صدا از لابه لاى شاخ و برگ درختان نغمة شادى سر داده اند و  يك صدا ترانة 

آمدن بهار را مى خوانند.
بياييد به استقبال بهار برويم.  پاييز، زمستان و تابستان هر يك درس هاى زيادى برايمان به 
ارمغان مى آورند. با آمدن بهار طبيعت تازه مى شود. درختان از خواب بيدار مى شوند. همه 
جا شكوفه باران مى شود. از چشمه ها و جويبارها آب زلال جارى مى شود. خورشيد مهربانانه 
مى تابد و گرمابخش باغ و بوستان مى شود. همه جا، همه چيز، كوه و دشت و زمين و زمان لباس 

كهنگى از تن بيرون مى آورندو لباس نو بر تن مى پوشند. 
بهار با خود پندهاى آموزنده اى دارد. بياييم از بهار زيبا، طراوت و تازگى بياموزيم. سرزندگى 
و نشاط را در سال نو تجربه كنيم. نوجوانى فصل بهار زندگى است. فصل شكفتن شكوفه هاى 
استعداد است. آشنايى با درخت پربار استعدادهايمان و مراقبت از شكوفه هاى آن مى تواند 

فرداى روشن، فرداى موفق، فرداى پيروز،  و فرداى پرنعمتى را برايمان به ارمغان بياورد.
 از طرف همكاران مجلة «رشد نوجوان» ميلاد خجستة گل نرگس حضرت مهدى (عج) و 

فرارسيدن سال نو را تبريك عرض مى كنم. نورزتان پيروز باد!   
شاد باشيد. 
على اصغر جعفريان
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دفتر انتشارات  و فناورى آموزشي

                 گل نرگس، سال نو
   پنجره ها را بازكنيم! بهار آمده است. صداى پاى بهار از پيچ و خم جويباران مى آيد. 
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كوهستان را مهي انبوه و غليظ پوشانده است. مه چنان غليظ است كه فقط مي توانم تا دو قدمي خودم را ببينم. به درستي نمى دانم 
براي چه به آنجا آمده ام. از دورها صداي پارس چند سگ مى آيد و صداي بزها و ميش ها و گاه صداي مرد جواني كه گوسفندان را هي 

مى كند. من صداي همة آن ها  را مى شنوم. گرچه هيچ كدامشان را نمى توانم ببينم، اما احساس مى كنم .
به صخره اى مى رسم كه دره اى عميق زير پاي آن است. دره را مهي فشرده و انبوه پوشانده است. آهسته و با احتياط به سوي دره 
سرازير مى شوم. به جاده اى در دامنة كوه مى رسم؛ جاده اى مالرو. ناگهان صداي پايي به گوشم مى رسد؛ درست از نزديكم. سايه اى را در 
ميان مه مى بينم كه به سويم مى آيد. سايه نزديك مى شود. زني است كوزه بر دوش. مى شناسمش؛ دلشاد است. زن ميان سالى است، از 
قوم و خويش هاى مادرم. مرا كه مى بيند، مى گويد: «روزت بخير!» و حال و احوالم را مى پرسد. چند قدمي آن سوتر، چشمه را مى بينم 
كه از زير سنگي مى جوشد. به سوي چشمه مى رويم. زن خم مى شود و با پياله اى كه همراه آورده است، كوزه را آب مى كند. كنار چشمه 
چمباتمه مى زنم و به آب چشمه خيره مى شوم. غمي ناشناخته و شيرين به دلم چنگ مى زند. صداي زنگوله اى  به گوشم مى خورد. 
مردي سوار بر قاطر از كنارمان مى گذرد. سلامي و عليكي و بعد در مه گم مى شود. زن پياله اى آب به دستم مى دهد و مى گويد: «بنوش! 

 کوهستان مه آ﹜ود کوهستان مه آ﹜ودسرحالت مى آورد. آب زادگاهت است!»

2 14
00



در نگاهش جوانى هاى مادرم را مى بينم. آب را سر مى كشم. پياله را به دست زن مى دهم. مى گويد: «آمده اى 
كوهستان و داري دنبال كودكى ات مى گردى؟» از حرف زن پشتم مى لرزد. با خودم مى گويم: «چطور ممكن است؟ 

چطور ممكن است زني روستايي چنين با احساس باشد و چنين حرفي بزند؟!»
انگار كه فكرم را خوانده باشد، مى گويد: «هر چه هست، در همين روستاست!» سرم را مى اندازم  پايين 
و زن ادامه مى دهد: «ما كمي بالاتر از اينجا چادر زده ايم. به چادرمان بيا و پياله اى چاي بنوش. ما با هم قوم 

و خويشيم!»
حرفي نمى زنم. كوزه را به دوش مى گيرد و مى گويد: «درست مثل همان كودكى ات هستي؛ كم حرف و 

خجول.» مى گويم: «كوزه را بدهيد من بردارم.»
مى خندد. مى گويد: «نه برادر، تو ديگر شهري شده اى! خسته ات مى كند.»

 راه مى افتد. من هم در كنارش مى روم. مژه ها و ابروهاي زن از شبنم پرشده است؛ لابد مژه ها و ابروهاي 
من هم. دستي به موهاي سرم مى كشم، خيس خيس است و سرد. احساس مى كنم  ذرات ريز آب در مه، 
تا قلبم رسوخ كرده است. احساس مى كنم قلبم پر از شبنم شده است. سگي پارس كنان به استقبالمان مى آيد. 
زن به سگ تشر مى زند. سگ دمش را مى گذارد روي كولش و عقب نشينى مى كند و در كناري مى ايستد. 
زن كوزه را به تيرك دم در چادر تكيه مى دهد. سرخم مى كند و وارد چادر مى شود. در همان لحظه با صداي 
نسبتاً  بلندي مى گويد: «مهمان داريم؛ مهمان عزيزي كه به دنبال كودكى اش آمده است. راه گم كرده و از 

اينجا سردر آورده است.»
نمى دانم  اين ها  را به كه مى گويد. انگار با خودش حرف مى زند. لحظه اى دم در چادر مى ايستم. سگ با 
كنجكاوي، ولي نگاه مى كند. گويا او هم چيزهايي از حرف زن فهميده است. صداي زن مرا به درون مى خواند. 
وارد چادر مى شوم. دختري 13-12  ساله دارد «نهره»*اى را تكان مى دهد. پسربچة چهارپنج ساله اى در 
گوشه اى از چادر نشسته است و دارد با چند تكه چوب ور مى رود. گويا مى خواهد چيزي بسازد. به كارهاي 

پسربچه خيره مى شوم. چه آرامشي دارد! صلح و آرامش از صورتش مى ريزد. دختر سرش پايين است 
و نهره را همچنان با آهنگي موزون و يكنواخت تكان مى دهد. گويي اين كار را بدون اراده انجام مى دهد. 
دست هايش از روى عادت كار مى كنند. ناگهان احساس مى كنم چشم هايم مى سوزد. تازه آن وقت است 
كه مى فهمم فضاي چادر پر از دود هيزم است. اجاق در گوشه اى از چادر روشن است. اشك هايم جاري 
مى شوند، ولي به رويم نمى آورم. زن چاي را دم مى كند و در پياله اى چيني برايم چاي مى ريزد. مرد خانه 
ناگاه وارد مى شود. دم در چارق هايش  را مى كند. جلوي پايش به احترام بلند مى شوم. با هم روبوسي 
مى كنيم. بوي رطوبت مى دهد و بوي قارچ. وقتي كودك بودم و از ده به شهر مى رفتم، او جوان 20 ساله اى 
بود؛ قوي و زيبا. اما حالا تقريباً پير و شكسته شده است. با اين حال مى شود قيافة 20 سالگى اش را هنوز هم 
از نگاهش و در تركيب بندى  صورتش باز شناخت. مرد مى پرسد: «پس چرا اين طور بى خبر آمده اى؟» 
مى گويم: «آمده بودم در كوهستان بگردم، خاله دلشاد را ديدم و ...» دلشاد با مهرباني مادرانه اى نگاهم 
مى كند و چشم هايش را با گوشه روسرى اش پاك مى كند. اشك همه مان  درآمده است. اما آن ها عادت 
دارند و من ندارم. مرد مى گويد: «بعد از 25 سال از شهر به اينجا برگشته اى. ما بايد قوچي جلوي پايت 
قرباني مى كرديم، بايد خبر مى دادى!» مى خندم و مى گويم: «راضي به زحمت شما نيستم. شما محبت 
داريد!» مرد چايى اش را سر مى كشد و مى گويد: «كودكى هايت يادت هست؟ خانوادة تو هم تابستان ها 

در همين نزديكي چادر مى زد!» 
در خيالم به آن سال ها برمى گردم. سال هايى كه در مهي از گذشت ساليان گم شده اند. آن روزها 
مثل خواب و رؤيا  به يادم مى آيند. دلشاد با اندوهي در صدايش مى گويد: «25 سال! براي خودش 
عمري است! ولي چه زود گذشت. انگار ديروز بود كه تو با خانواده ات از ده رفتى ...» دلشاد تقريباً با من 
هم سن است، اما حالا زن كاملي شده. من اما هنوز به دنبال كودكى ام مى گردم. مرد اجازه مى خواهد و 
دراز مى كشد. به نظر مى رسد خيلي خسته است. خيلي زود هم خروپفش بلند مى شود. با خودم مى گويم: 
«مردان روستايي را بايد از خستگى شان  شناخت و با خواب سنگينشان.» همه ساكت هستيم. براي 

5 فروردين
ولادت حضرت على اكبر 

و روز جوان

در  حسين(ع)  امام  بزرگ  فرزند  علي، 
11 شعبان 36 قمري در مدينه به دنيا 
سال   25 ايشان  كربلا  واقعة  در  آمد. 
بيشتر نداشت و اولين فرد از  بني هاشم 
بود كه به شهادت رسيد. امام حسين(ع) 
و  اخلاق  (چهره،  مردم  شبيه ترين  را  او 
سخن گفتن) به پيامبر(ص) معرفي كرد. 
در زيارت عاشورا، بعد از سلام به امام 
سلام  اصحابشان،  از  قبل  و  حسين(ع) 
جداگانه اي به على اكبر(ع) داده شده است.

سال روز تولد ايشان در كشور ما «روز 
جوان» ناميده مي شود.

افسانة چهار برادر 
مؤلف:  محمد ميركياني

ناشر: مؤسسه فرهنگى مدرسه برهان
سال چاپ: 1399

كتــاب دربــارة چهار بــرادر اســت كه 
پدرشان در آخرين لحظة عمرش آن ها 
را دور هــم جمع مى كند. پدر ســال ها 
تــلاش كــرده اســت، لقمه نــان حلالى 
براى پســرانش بياورد، امــا حالا وقت 
آن رســيده اســت كه به ســفر آخرت 
برود. پدر ســال ها زحمت كشيده،  اما 
نتوانســته اســت دارايى ارزشــمندى 

براى فرزندانش به جا بگذارد. 
او از آن ها مى خواهد، به 
پنــد و انــدرزش گوش 
دهند و براى به دســت 
دارايــى،  آن  آوردن 
به دنبــال بهتريــن بهار 
برونــد. چهار بــرادر راه 
مى افتنــد تا بهترين بهار 

را پيدا كنند و ...

براى فرزندانش به جا بگذارد. 
او از آن ها مى خواهد، به 
پنــد و انــدرزش گوش 
دهند و براى به دســت 
دارايــى،  آن  آوردن 
به دنبــال بهتريــن بهار 
برونــد. چهار بــرادر راه 
مى افتنــد تا بهترين بهار 

افسانة چهار برادر 
بيشتر بخوانيم
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آنكه حرفي زده باشم، از دلشاد مى پرسم: 
«همين دختر و پسر را داريد؟» با شرم 
هستند.  تا  «سه  مى گويد:  و  مى خندد 
دارد.  سالي  است. 10  پسر  هم  سومي 
بچراند.»  است  برده  را  گوسفندها  حالا 
دختر نهره را رها مى كند و بيرون مى رود. 
را  خود  بازي  كه  است  مدتي  پسربچه 
فراموش كرده و به من خيره شده است. 
فكر مى كند كه من دارم گريه مى كنم، 
چون پى درپى چشم هايم  را با دستمالم 
پاك مى كنم. دلشاد مى گويد: «چشم هايت 
اذيت شدند. چه مى شود كرد! زندگي ما هم 
اين طور است ديگر. بيرون هم كه نمى شود اجاق روشن 

كرد. باد نمى گذارد. خطر هم دارد.»
 از دلشاد تشكر مى كنم. بلند مى شوم كه بروم. دلشاد اصرار 
مى كند كه بمانم، ولي من از چادر بيرون مى آيم و خداحافظي مى كنم. در هواي آزاد نفسي به راحتي مى كشم. 
احساس مى كنم چشم هايم خنك مى شوند. به طرف چشمه سرازير مى شوم كه آبي به چشم هايم  بزنم. همه جا 

ساكت است. هوا دم كرده است. مه سنگين تر و غليظ تر شده است.
آب چشمه صاف و زلال است. مشتي آب به صورتم مى زنم. آب چشمه موج برمى دارد. لحظه اى  به تصوير 

لرزانم در آب چشمه خيره مى مانم و ناگهان احساس مى كنم كه 10 سالگي ام در آب چشمه ديده مى شود.
 با صداي پايي سرم را برمى گردانم. پسر 9-8 ساله اى پشت سرم ايستاده است. چوبي به دست دارد. كم كم  
متوجه گوسفنداني مى شوم كه در اطرافم به چرا مشغول اند و عجيب ساكت اند. پسر با تعجب نگاهم مى كند. بلند 
مى شوم و مى گويم: «خسته نباشي پسرجان!» پسر آهسته زير لب تشكر مى كند. مژه ها و ابروهايش پر از شبنم 
است؛ لابد مژه ها و چشم هاى من هم. ناگهان مى لرزم. احساس مى كنم چيزي در من راه مى رود. چهرة پسرك به 
نظرم آشنا مى آيد. او كيست؟ موجي از مهي رقيق از جلوي چشمم مى گذرد؛ مثل دود سفيد. انگار كم كم  دارم 
پسرك را مى شناسم. ولي چطور ممكن است؟ او انگار 10 سالگي من است. من هم زماني پيش از اين – 25 سال 
پيش- با گوسفندهايمان بر سر اين چشمه آمدم. گويا همان لباس هايى كه پسرك بر تن دارد، بر تن داشتم. فقط 
احساس مى كنم كه چشمه كمي كوچك تر و كم آب تر شده است. از دور 10 سالگى ام را تماشا مى كنم. خودم را 
پشت مه مى بينم. خودم را در 25 سال پيش! آيا خواب مى بينم؟ شايد خيالاتي شده ام!  شايد اصلاً كوهستاني، 
چشمه اى و پسركي در كار نيست. براي آنكه باور كنم، جلوتر مى روم. دستم را كه مى لرزد، به سوي پسرك دراز 
مى كنم. دست مى دهد. بى اختيار در آغوشش مى گيرم و پيشانى اش را آرام مى بوسم. بوي 10 سالگى ام  را مى دهد. 

بوي گنجشك مى دهد. بوي هدهد مى دهد و بوي بنفشه هاى نوروزي و بوي علف هاى وحشي.
 پسرك با تعجب و هراسان نگاهم مى كند. ناگهان از خودم خجالت مى كشم. رهايش مى كنم  و به سرعت 
به سوي دره سرازير مى شوم. كمي كه دور مى شوم، مى ايستم و برمى گردم و به پشت سرم نگاه مى كنم. او ديگر 

نيست. در ميان  انبوه مه گم شده است. 
احساس مى كنم خواب ديده ام. مى خواهم دوباره برگردم و يك بار ديگر چهرة 10 سالگى ام  را ببينم و او 35 
سالگي خودش را ببيند. اما ناگهان قارقار كلاغي مرا به خود بازمى آورد. روي سنگي مى نشينم. سنگ پوشيده از 
گلسنگ است. گويي كه لباسي از مخمل سبز پوشيده است. صورتم را توي دست هايم مى گيرم و آرام در خودم 

مى گريم. از دور صداي پارس چند سگ مى آيد و صداي پسركي كه گوسفندانش را هي مى زند.

آنكه حرفي زده باشم، از دلشاد مى پرسم: 

بچراند.»  است  برده  را  گوسفندها  حالا 
دختر نهره را رها مى كند و بيرون مى رود. 
را  خود  بازي  كه  است  مدتي  پسربچه 
فراموش كرده و به من خيره شده است. 

پاك مى كنم. دلشاد مى گويد: «چشم هايت 
اذيت شدند. چه مى شود كرد! زندگي ما هم 
اين طور است ديگر. بيرون هم كه نمى شود اجاق روشن 

كرد. باد نمى گذارد. خطر هم دارد.»
 از دلشاد تشكر مى كنم. بلند مى شوم كه بروم. دلشاد اصرار 

* نهره: كوزه اى بزرگ است شبيه خمره كه ماست را در آن مى ريزند و آب بر 
آن مى افزايند و ساعت ها تكانش مى دهند و به اين طريق كره تهيه مى كنند.
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ـ مى بينى برادر چگونه وضو مى گيرد؟! 
ـ بله دارم مى بينم! 

ـ كارش اشتباه است، مگر نه؟ 
ـ بله همين طور است، اما چگونه او را آگاه كنيم. اگر به طور مستقيم 

اشتباهش را بگوييم، از ما ناراحت مى شود. 
ـ بله ما هم سن نوه هاى او هستيم. اگر مستقيم اشتباهش را بگوييم، 

قبول نمى كند. شايد هم ...  
ـ برادرجان فكرى به ذهنم رسيد. گمان مى كنم اين طورى بهتر باشد. 
بعد فكرش را به برادر كوچك تر گفت. دو برادرجلو رفتند و سلام 
كردنــد. پيرمرد به دو برادر نوجــوان نگاه كرد و جواب 
سلامشان را داد. دو برادر در يك گفت و گوي نمايشى 
وانمود كردند با هم در وضو گرفتن اختلاف دارند. اين 
گفت: وضوى من بهتر و درست تر است. آن گفت: نه 

نه، وضوى من بهتر و كامل تر است ... 
سرانجام تصميم گرفتند هر كدام در حضور پيرمرد وضو 
بگيرند و او داورى كند. اول برادر بزرگ تر وضو گرفت و 

بعد برادركوچك تر. 
پيرمرد هر چه دقت كرد، اشتباهى در وضوى آن ها نديد. 

تازه فهميد وضوى خودش اشكال دارد.
آه بلندى كشيد و گفت: «وضوى هر دوى شما درست 
است، اين من بودم كه اشتباه مى كردم. شما با اين كارتان 

مرا از اشتباهم آگاه كرديد.»
همســر پيرمرد از خانه بيرون آمــد و نگاهى به دو 
نوجوان كرد. آن ها را شناخت. خنديد و رو به همسر 
پيرش كرد و گفت: «چطور اين دو را نمى شناســى؟! 
اين ها فرزندان على(ع) و فاطمه(س) هستند؛ نوه هاى 

پيامبر(ص)!»
پيرمرد از جا بلند شد و گفت: «راست مى گويى! 
اين دو نوجوان با ادب فرزندان على(ع) هستند.» 
اشك در كاسة چشمانش درخشيد. جلو رفت 
و دست حسن(ع) و حسين(ع) را گرفت. 
آن ها را بوسيد و گفت: «فدايتان شوم! 
از شما ممنونم كه وضوى درست 

را به من آموختيد... »

پسران ادب     پسران ادبپسران ادبادبپسران ادبپسران پسران ادبادبپسران ادب     

قبول نمى كند. شايد هم ...  
ـ برادرجان فكرى به ذهنم رسيد. گمان مى كنم اين طورى بهتر باشد. 
بعد فكرش را به برادر كوچك تر گفت. دو برادرجلو رفتند و سلام 
كردنــد. پيرمرد به دو برادر نوجــوان نگاه كرد و جواب 
سلامشان را داد. دو برادر در يك گفت و گوي نمايشى 
وانمود كردند با هم در وضو گرفتن اختلاف دارند. اين 
گفت: وضوى من بهتر و درست تر است. آن گفت: نه 

نه، وضوى من بهتر و كامل تر است ... 
سرانجام تصميم گرفتند هر كدام در حضور پيرمرد وضو 
بگيرند و او داورى كند. اول برادر بزرگ تر وضو گرفت و 

بعد برادركوچك تر. 
پيرمرد هر چه دقت كرد، اشتباهى در وضوى آن ها نديد. 

تازه فهميد وضوى خودش اشكال دارد.
آه بلندى كشيد و گفت: «وضوى هر دوى شما درست 
است، اين من بودم كه اشتباه مى كردم. شما با اين كارتان 

مرا از اشتباهم آگاه كرديد.»
همســر پيرمرد از خانه بيرون آمــد و نگاهى به دو 
نوجوان كرد. آن ها را شناخت. خنديد و رو به همسر 
پيرش كرد و گفت: «چطور اين دو را نمى شناســى؟! 
اين ها فرزندان على(ع) و فاطمه(س) هستند؛ نوه هاى 

پيامبر(ص)!»
پيرمرد از جا بلند شد و گفت: «راست مى گويى! 
اين دو نوجوان با ادب فرزندان على(ع) هستند.» 
اشك در كاسة چشمانش درخشيد. جلو رفت 
و دست حسن(ع) و حسين(ع) را گرفت.

آن ها را بوسيد و گفت: «فدايتان شوم! 
از شما ممنونم كه وضوى درست 

را به من آموختيد... »

25 فروردين
حلول ماه مبارك رمضان

رمضان نهمين ماه از ماه هاي قمري و 
بهترين ماه سال است. رمضان از اسماي 
الهي است. اين ماه، ماه نزول قرآن و ماه 
خداوند است و شب هاي قدر در آن قرار 
دارند. فضيلت اين ماه بسيار زياد است. 

رمضان ماه رحمت و بخشش الهي است.
براي استفادة هر چه بيشتر از الطاف الهي 
در اين ماه بهتر است كه از اول برنامه اي 
دقيق و حساب شده براي خودمان بريزيم. 

از اعمال اين ماه مي توان به:
1. دعا، 2. تلاوت قرآن كريم، 3. ذكر و
 استغفار، 4. نماز، 5. صدقه اشاره كرد.

منبع: شهرآشوب، ابوجعفر محمدبن على 
(1379ق). مناقب آل ابى طالب (ج3). 
انتشارات علامه. قم. چاپ اول.
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سؤال  شهر
و﹜ی دخترم ما هر چه توانسته ایم 

برای تو تهیه کرده ایم.
ا﹜بته در حد 

توان خودمان.
 من︷ور من نیازهای 

مادی نبود.

تو نباید خودت را با 
ب︙ه های دیگر مقایسه 

کنی.

بگ︢ارید حرفم را بزنم. من ︾یر از 
︾︢ا و ﹜باس و امکانات، نیازهای 
دیگری هم دارم. من کلی سؤال 

دارم. 

برنامه نو جو «رازهای من»

چرا حرف نمی زنی؟ 
مگر سؤال نداشتی؟
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خب! که 
این طور ...

نوجوانی همه مثل 
هم نیست. بیا شهر 

را بگردیم تا ببینی 
چه خبر است.

این شهر کسانی است 
که تازه وارد نوجوانی 

شده اند.

اوه! چه خبر است؟ 
چقدر سؤال دارند!

خودت هم می دانی که 
نوجوانی زمان فکرهای جدی، 

سؤال و کنجکاوی است.

کنجکاوی دربارۀ 
چیزهایی که در کودکی 

خیلی به آن ها فکر 
نمی کردیم.

بعضی ها بزرگ تر که می شوند، 
سؤال هایشان کمتر می شود.

چرا این طور 
شد؟

داشتن سؤال، یعنی 
من می اندیشم، 

چرایی زندگی برای 
من مهم است، 
تفکر انتقادی 

دارم.

هر کسی ممکن 
است دنبال علاقهء 

خاصی برود و ...

چقدر حرف های 
قلمبه سلمبه می زنی!

 چی شد؟
سؤال ها ترکیدند!

اول نوجوانی سؤال ها 
زیاد است. به آخر که 

می رسیم، سؤال ها ...
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و﹜ی این طور که 
نمی شود!

گفتم که نوجوانی 
همه مثل هم نیست. 

بزرگ تر ها 
هم همین طور 

هستند.

 تو چه فکر 
می کنی؟

یعنی اگر کسی به 
سؤال های نوجوان جواب 
نداد، باید بی خیال شود؟ 

سؤال ، سؤال و سؤال.

تو نوجوانی و سؤال هایی 
خب!داری ...

داری مستقل می شوی 
و انت︷ار داری همه تو را 

بزرگ ببینند ...

خب! خب! چه کسی باید به 
سؤال های تو جواب 

بدهد؟

ح﹅ داری. 
مشکل اینجاست 

که سؤال دارم، 
اما دنبال 

جواب ها نمی روم.

باید بروم ... 

کلی سؤال 
دارم ...

زندگی معمای بزرگی 
است ...

به ن︷ر من کسی نیست که به 
سؤال های نوجوان ها جواب بدهد.
یا بزرگ ترها سؤال های نوجوان ها 

را جدی نمی گیرند.

105
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ء
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خاطره نويسي يعني چه؟

خاطره نويسي به قالب نوشتاري گفته مي شود كه داراي ويژگي هاي زير باشد:

1. شامل حادثه، صحنه يا حالتي باشد كه فقط به افرادِ خاص تجربه كننده ربط دارد.

2. در زمان گذشته رخ داده باشد و براي نوشتن آن، بايد آن را به ياد آورد.

3. نويسندة خاطره معمولاً آن را ديده يا شنيده و در وقوع آن نقش اصلي داشته است.

4. زمان و مكان خاطره مشخص است.

5. به دليل برجستگي و حس برانگيزي، در ذهن نويسنده حك شده و از يادش نمي رود.

6. هر خاطره اي، ابتدا و انتها و هدف دارد.

گى
سند

وي
ه ن

گا
كار

ري
ناد

صر 
نا

چرا خاطره بنويسيم

ê باعث افزايش مهارت نوشتن مي شود.

ê احساس لذت دروني و شيرين در ما خلق مي كند.

ê ردپاي زندگي مان را در ذهن خود و ديگران ماندگار مي كند.

ê به انتقال تجربه هاي زندگي منجر مي شود.

ê چه بسا باعث الهام براي نوشتن داستان يا فيلم نامه و 

ساختن فيلم شود.
 ردپاي زندگي مان را در ذهن خود و ديگران ماندگار مي كند.

 به انتقال تجربه هاي زندگي منجر مي شود.

 چه بسا باعث الهام براي نوشتن داستان يا فيلم نامه و 

ساختن فيلم شود.

چگونه خاطره بنويسيم

1. به ذهن خود مراجعه كنيم و حادثه هاي برجستة زندگي مان را مرور كنيم. سپس آن ها را به ياد بياوريم.
2. از مشاهده ها و شنيده هاي خود استفاده كنيم. يعني با استفاده از «تجربة زيسته» 

خود بنويسيم، نه خيال پردازي. خاطره بايد «مستند» و «واقعي» باشد.
4. زمان، مكان و جزئيات را در خاطره ذكر كنيم.3. به تناسب پيچيدگي و جذابيت خاطره، حجم آن را تنظيم كنيم.

5. خاطره را براساس سير تقويمي و خطي بنويسيم و حوادث را جلو و عقب نكنيم.
6. خاطره را به شكل «منِراوي» (من) بنويسيم. اين كار باعث صميمت در لحن خاطره مي شود.

7. براي اثرگذاري متن خاطره، آن را با زبان ساده و نثر شيرين بنويسيم.

12 فروردين
روز جمهوري اسلامي

رهبر معظم انقلاب  اسلامي: 
«روز جمهورى اسلامى جزو 

مهم ترين، پربركت ترين و 
تعيين كننده ترين روزهاى تاريخ 

ماست.»
12 فروردين سال  1358يكى 

از روزهاى تاريخى و مهم 
ايران اسلامى است. در اين 

روز با رأى اكثريت قاطع مردم، 
نظام سياسى كشور پس از 2500 
سال از نظام سلطنتى به جمهورى 

اسلامى تغيير يافت.

سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
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سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره
سوار بر قالي خاطره

همة ما در زندگي، صحنه ها، حادثه ها و حالت هاي تلخ و شيرين را از نزديك ديده يا 

شنيده و تجربه كرده ايم. اين خاطره ها و تجربه ها، در گذشته رخ داده و در ذهنمان 

باقي مانده اند. اگر بخواهيم آن ها را بنويسيم، «خاطره نويسي» كرده ايم.

خاطره نويسي از ساده ترين قالب هاي نوشتاري است. اميدوارم ياد بگيريد و خودتان 

آستين بالا بزنيد. خاطره بنويسيد و اگر دوست داشتيد به نشاني «مركز بررسي آثار 

مجلات رشد» بفرستيد. در اين شماره، به خاطره نويسي مي پردازيم. همراه ما باشيد!
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غول پيكرترين وال  
گونه هاى مختلف وال ها جثه و وزن متفاوت دارند. اما در ميان آن ها، 
«وال آبى» تا 30 متر رشد مى كند و وزنش به بيش از30 تن مى رسد. طول 
بچة وال كه گوساله ناميده مى شود، هنگام تولد به 7 متر مى رسد. شير وال 
مادر سرشار از چربى، پروتئين و انواع املاح معدني است. در نتيجه بچة وال 
به سرعت رشد مى كند و در مدت هشت ماه 9 متر به طولش اضافه مى شود. 
هرروز هم وزنش100 كيلوگرم افزايش مى يابد. پيش از آنكه وال ها مهاجرت 
خود را در گسترة  اقيانوس ها شروع كنند، به بچه هايشان ياد مى دهندكه چگونه 
سرعت شان را تنظيم كنند تا عقب نيفتند. وال هاى مادر با توجه به گونه هاى 

متفاوتى كه دارند، بين چهار تا سيزده ماه از بچه هايشان مراقبت مى كنند.

هر چند وال ها آبزى و شبيه ماهى ها هستند، اما ماهى محسوب 
نمى شوند و جزو پستان داران اند. وال ها زنده زا هستند و بچه هايشان 
از شير مادر تغذيه مى كنند. به علاوه، وال براى تنفس اكسيژن  به 
دانشمندان   ،1832 سال  در  است.  خون گرم  و  مى آيد  آب  سطح 
قطعات  ميان  در  را  وال ها  اجداد  از  اوليه  گونة  از  سنگواره هايى 

سنگ هايى كه قدمتشان به 50 ميليون سال قبل مى رسيد، كشف 
و آن را بازسازى كردند.

هيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزارهيولاى بــى آزار

انواع وال
زيست شناسان وال ها را به دو دستة دندان دار و دندان تيغه اى تقسيم 
مى كنند. وال هاى دندان دار دندان هاى طبيعى دارند و از آن ها براى گرفتن 
ماهى ها و ده پايان استفاده مى كنند. اما وال هاى دندان تيغه اى به جاى دندان دو 
صفحة شاخى دارند كه به سقف دهانشان متصل اند و هر كدام از اين صفحه ها 
از صدها تيغة قائم تشكيل شده است. اين تيغه ها مانند صافى عمل مى كنند و 
زمانى كه وال دهانش را باز مى كند پلانكتون ها و كريل ها در ميان اين تيغه ها به 

دام مى افتند و آب از ميان اين صفحات عبور مى كند.
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فوارة بخار آب 
حفره هاى بينى وال روى نوك پوزه اش نيستند، بلكه در ناحية 
پشتش قرار دارند و عمل تنفس در سطح آب را آسان تر مى سازند. 
در حالت عادى اين حفره ها مسدودند و آب نمى تواند وارد آن ها 
شود. اما هنگام تنفس تعدادى ماهيچه راه اين دريچة تنفسى را باز 
مى كند. همچنين يك دريچة ثانويه در محل ورود به شش ها وجود 
دارد كه مانند حنجره در انسان است و راه ورود آب به گلو و دهان 
وال را هنگامى كه  زير آب غذا مى خورد، مسدود مى كند. هنگام عمل 
بازدم وال ها حجم عظيمى از هوا را از شش هايشان به حالت انفجارى 
خارج مى كنند كه هواى خارج شده، در محيط بيرون از آب، سرد و 
متراكم مى شود و به صورت قطرات ريز آب در مى آيد كه بالاى سر 

وال به شكل مه نمايان مى شود.

فوارة بخار آب فوارة بخار آب 
حفره هاى بينى وال روى نوك پوزه اش نيستند، بلكه در ناحية حفره هاى بينى وال روى نوك پوزه اش نيستند، بلكه در ناحية 
پشتش قرار دارند و عمل تنفس در سطح آب را آسان تر مى سازند. 
در حالت عادى اين حفره ها مسدودند و آب نمى تواند وارد آن ها 
شود. اما هنگام تنفس تعدادى ماهيچه راه اين دريچة تنفسى را باز 
مى كند. همچنين يك دريچة ثانويه در محل ورود به شش ها وجود 
دارد كه مانند حنجره در انسان است و راه ورود آب به گلو و دهان 
وال را هنگامى كه  زير آب غذا مى خورد، مسدود مى كند. هنگام عمل 
بازدم وال ها حجم عظيمى از هوا را از شش هايشان به حالت انفجارى 
خارج مى كنند كه هواى خارج شده، در محيط بيرون از آب، سرد و 
متراكم مى شود و به صورت قطرات ريز آب در مى آيد كه بالاى سر متراكم مى شود و به صورت قطرات ريز آب در مى آيد كه بالاى سر متراكم مى شود و به صورت قطرات ريز آب در مى آيد كه بالاى سر 

وال به شكل مه نمايان مى شود.وال به شكل مه نمايان مى شود.وال به شكل مه نمايان مى شود.

چرا وال ها به گل مى نشينند؟  
بعضى وقت ها در خبرها مى شنويم كه تعداد زيادى از 
وال ها در ساحل به گل نشسته اند و جانشان را از دست 
داده اند. دانشمندان پس از ساليان سال تحقيق به اين نتيجه 
رسيدند كه بر اثر آشفتگى علائم ميدان مغناطيسى زمين 
ايفا  وال ها  براى  را  نقش جهت ياب  نواحى ساحلى كه  در 
مى كند، آن ها دچار سردرگمى مى شوند و به سمت ساحل 
كشيده مى شوند. زمانى كه در ناحية كم عمق به دام مى افتند، 
ديگر كارشان تمام است و عمق بسيار كم آب نمى تواند 
سنگينى وزنشان را تحمل كند و زير بار سنگين وزنشان حتي 
ممكن است متلاشي شوند. در اين شرايط وال ها نمى توانند 
تنفسى شان  راه مجارى  و  كنند  هوا  از  پر  را  شش هايشان 

مسدود مى شود و مى ميرند.

وال ها چگونه شنا مى كنند؟ 
آن بخش از بدن وال كه نقش مهمى در ايجاد نيروى پيشران 
ايفا مى كند، بالة دمى است. برخلاف ماهى ها كه بالة دمى  آن ها حالت 
قائم دارد، در وال ها اين باله افقى است و با حركت عمودى اش نيروى 
پيشران به وجود مى آورد. وال ها براى حفظ تعادلشان در آب و براى 
تغيير مسير از باله هاى سينه اى استفاده مى كنند. آخرين 
شيرجه  رفتن  هنگام  كه  وال  بدن  از  بخش 

مى توان آن را ديد، بالة دمى اش 
است

ممنوعيت شكار وال ها 
در گذشته هاى بسيار دور صيد بى روية وال ها، نسل آن ها 
را در خطر نابودى قرار داد و اكنون بيش از 120 كشور جهان 
موافقت نامة «مجمع بين المللى منع تجارت  گونه هاى در حال 
انقراض وال ها» را تصويب كرده اند. براساس مفاد پيمان نامه هاى 
اين مجمع، واردات و صادرات هرگونه محصولات و فراورده هاى 

وال ممنوع اعلام شده است. 
قائم دارد، در وال ها اين باله افقى است و با حركت عمودى اش نيروى قائم دارد، در وال ها اين باله افقى است و با حركت عمودى اش نيروى قائم دارد، در وال ها اين باله افقى است و با حركت عمودى اش نيروى 
پيشران به وجود مى آورد. وال ها براى حفظ تعادلشان در آب و براى پيشران به وجود مى آورد. وال ها براى حفظ تعادلشان در آب و براى پيشران به وجود مى آورد. وال ها براى حفظ تعادلشان در آب و براى 
تغيير مسير از باله هاى سينه اى استفاده مى كنند. آخرين تغيير مسير از باله هاى سينه اى استفاده مى كنند. آخرين 
شيرجه  رفتن  هنگام  كه  وال  بدن  از  شيرجه  رفتن بخش  هنگام  كه  وال  بدن  از  شيرجه  رفتن بخش  هنگام  كه  وال  بدن  از  بخش 

مى توان آن را ديد، بالة دمى اش 
است
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هيچ كس همه چيز را 
نمي داند

مؤلف: سيد مهدي شجاعي
ناشر: كتاب نيستان

سال چاپ: 1399

داستان از زبان حضرت 
سليمان (ع) روايت مى شود. او 
تمامى حيوانات را نزد خود جمع 

مى كند تا از آن ها دربارة خوردن آب حيات توسط خودش، نظرخواهى كند. 
همه حيوانات جز يكى با اين موضوع موافقت مى كنند و همان يكي درنهايت 

موفق مى شود نظر حضرت سليمان (ع) را براى اين موضوع تغيير دهد. 

بيشتر بخوانيم

بی قرار
دشت منتظر

باغ منتظر
روى شاخه يك كلاغ منتظر

بيد بى قرار
تاك بى قرار

دانه هاى مانده زير خاك بى قرار
اى اميد باغ و بيد و بوته زار

اى بهار
كى مى آيى بر سر قرار

على اصغر نصرتى

نجره ︎شت︎ 
هيچ وقت اين همه

با تو در دلم
گرم گفت وگو نبوده ام

هيچ وقت اين همه بهانه جو نبوده ام
من تمام لحظه هاى روشن طلوع را

پشت پنجره
خيره مانده ام

از تمام راه ها كه بگذرى
از تمام اشتباه ها كه بگذرى
مى رسى به چشم هاى منتظر 

پشت پنجره ...
مريم زندى

ع︴ر 
فروردین

مى وزد عطر شاد فروردين
خانه از بوى عيد سرشار است

مادرم فكرهاى نو دارد
تا سحر با سپيده بيدار است

دوست دارد كه حال پنجره ها
مثل حال پرنده ها باشد

پرده ها هم بدون گرد و غبار
ساده و روشن و رها باشد

مادرم بذر مهر مى كارد
با نگاهش شكوفه مى رويد

عطر لبخندهاى تازة  او
شعر تحويل سال مى گويد

اكرم السادات هاشمى پور

سليمان (ع) روايت مى شود. او 
تمامى حيوانات را نزد خود جمع 
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9 فروردين
ولادت حضرت قائم (عج)

حضرت مهدى(عج) در سحرگاه نيمة 
شعبان سال 255 قمري در «سامرّا» 
چشم به جهان گشود. ايشان تنها فرزند 
امام حسن عسكرى(ع) بود و مادرشان 
نرجس خاتون نام داشت. در روايات 
به  ايشان  تولد  كه شب  است  آمده 
لحاظ اهميت، شباهت خاصي به شب 

«قدر» دارد.
مي گويند در شب قدر تكليف يك سال 
آيندة مؤمنين مشخص مي شود. دربارة 
چنين  هم  دوازدهم  امام  ميلاد  شب 
رواياتي وجود دارد. حضرت محمد (ص) 

دربارة اين شب مي فرمايند:
(در اين شب، روزي ها تقسيم و اجل ها 

نگاشته  مي شوند.)1
1. كتاب مصباح المجتهد اثر شيخ طوسي

آیه ها
آيه هاى سبز تو 

جنگل و دشت و درخت
آيه هاى محكمت

صخره هاى سفت و سخت
لطف تو جارى شد از

رشته كوه آيه ها
چشم من گل مى دهد

در شكوه آيه ها
باد و باران و نسيم 
از تو مى گويد سخن
آيه هاى روشنت 

مى شود خورشيد من  
عبدالرضا صمدى

شوق دیدار
درخت ها

پر از گل و شكوفه اند
درخت سيب سرخ و به

نگاه كن!
درخت ها

به شوق ديدن بهار
ـ درست مثل من ـ

كه مانده ام در انتظار ديدنت
چقدر عاشق اند و بى قرار

                طيبه شامانى

 آواز
آمد آمد از آسمان ها باران

مهمان زمين مهربان ها باران
آواز زلال زندگى را يكريز

ريزد به گلوى ناودان ها باران

آشنایی
آمد آمد به روشنايى خورشيد

لبخند زد از چشم طلايى خورشيد
درباغچه، با سلام گل ها را داد

پيغام شروع آشنايى خورشيد

بهار با ی﹉ گل

آمد آمد براى من گل آورد
عطرش همهء اتاق را خوش بو كرد

خندان خندان روز زمستانى من 
انگار شده بهار با يك گل زرد 

بابك نيك طلب
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دوستان هم پاتوقى سلام
در زندگى همة ما لحظه هايى وجود دارند كه ممكن است از همه چيز نااميد شويم و فكر كنيم 
ديگر زندگى به روزهاى خوبش برنمى گردد. اما در دنيا نشانه هاى بسيارى وجود دارند كه به 
ما مى گويند روزهاى سخت باقى نمى مانند و خوشى ها دوباره برمى گردند. يكى از اين نشانه ها 
متولد  شاخه هايشان  بر  كه  سبزى  كوچك  جوانه هاى  با  درختان  كه  فصلى  است.  بهار  آمدن 

مى شوند، نشانمان مى دهند زندگى به روزهاى زيبا و آرام خود برمى گردد.
و اين، نشانه اى از محبت خالق بهار است. اصلاً دنيا بدون محبت نمى تواند ادامه داشته باشد. 

اين را زهرا بصيرى هم در متنى كه نوشته به ما گفته است.

 «گريه هاى زن امانم را بريده 
بود. اصلاً دوست نداشتم به آن ها توجه كنم، 
ولى كم كم از حرف هايشان فهميدم كه بچة مريضى 
دارند و براى تأمين هزينة درمان قرار بوده است به 
سفرى كارى بروند تا خرج درمان بچه را به دست 
بياورند. ولى كشتى اى كه داخلش بودند غرق شده بود. 
تنها آن ها نجات يافته هايى بودند كه با امواج دريا به سمت 

جزيره آورده شده بودند.
آن ها  برخلاف  من  ولى  بودند،  ناراحت  و  نااميد  آن ها 
خوش حال بودم. چون از تنهايى درآمده بودم و از اين روز 
و شب تكرارى نجات پيدا كرده بودم. شب اول را با گريه 
و ناراحتى گذراندند. فردايش به دنبال غذا و خوراكى جزيره 
را گشتند. كمى صدف دريايى، كمى سبزيجات و دانه هاى 
خوراكى پيدا كردند. آن ها نسبت به هم خيلى مهربان بودند 

و اين براى من تازگى داشت ...»
درخت ادامه داد: «وقتى توانستم جاودانگى را لمس 
كنم كه براى اولين بار، با تمام وجود، محبت واقعى را 
درك كردم و كوشيدم آن را به ديگران ببخشم. از آن 

روز ديگر سختى و تلخى و تنهايى را احساس نكردم. موج هاى 
دريا ديگر با من تندى نمى كردند و باد مثل نسيم بهارى آرامم 
مى كرد. انگار من هم مقاوم تر شده بودم. همه جا زندگى موج 
مى زد و من، ساكن غمگين جزيره، حالا با تمام وجود آهنگ 

زندگى را مى شنيدم.»
درخت به تك تك حيوان ها رو كرد و گفت: «دوستان، اين 
راز جزيرة زندگى است. از اين به بعد، هركس به هر دليلى 
چون  برنمى گردد.  خالى  دست  مى افتد،  جزيره  به  گذارش 
اينجا اميد هست، زندگى هست. آدم ها، اگرچه كم، مى آيند 
و مى روند و محبتشان را به من مى بخشند. من هم اينجا ديگر 

تنها نيستم.»
حيوان هاى جزيره حسابى تحت تأثير حرف هاى درخت 
پير قرار گرفته بودند و اشك شوق در چشم هايشان جمع شده 
بود. آن ها كه بارها داستان هايى تازه از ماجراى آن خانوادة 
نجات يافته از زبان درخت شنيده بودند، با آخرين كلام درخت 

دست زدند و هورا كشيدند.
زهرا بصيرى از استان البرز
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و اين، نشانه اى از محبت خالق بهار است. اصلاً دنيا بدون محبت نمى تواند ادامه داشته باشد. 
اين را زهرا بصيرى هم در متنى كه نوشته به ما گفته است.

بود. اصلاً دوست نداشتم به آن ها توجه كنم، 
ولى كم كم از حرف هايشان فهميدم كه بچة مريضى 
دارند و براى تأمين هزينة درمان قرار بوده است به 
سفرى كارى بروند تا خرج درمان بچه را به دست 
بياورند. ولى كشتى اى كه داخلش بودند غرق شده بود. 
تنها آن ها نجات يافته هايى بودند كه با امواج دريا به سمت 

جزيره آورده شده بودند.
آن ها  برخلاف  من  ولى  بودند،  ناراحت  و  نااميد  آن ها 
خوش حال بودم. چون از تنهايى درآمده بودم و از اين روز 
و شب تكرارى نجات پيدا كرده بودم. شب اول را با گريه و شب تكرارى نجات پيدا كرده بودم. شب اول را با گريه 
و ناراحتى گذراندند. فردايش به دنبال غذا و خوراكى جزيره 
را گشتند. كمى صدف دريايى، كمى سبزيجات و دانه هاى 
خوراكى پيدا كردند. آن ها نسبت به هم خيلى مهربان بودند 

درخت ادامه داد: «وقتى توانستم جاودانگى را لمس 
كنم كه براى اولين بار، با تمام وجود، محبت واقعى را 
درك كردم و كوشيدم آن را به ديگران ببخشم. از آن 

روز ديگر سختى و تلخى و تنهايى را احساس نكردم. موج هاى 
دريا ديگر با من تندى نمى كردند و باد مثل نسيم بهارى آرامم 
مى كرد. انگار من هم مقاوم تر شده بودم. همه جا زندگى موج 
مى زد و من، ساكن غمگين جزيره، حالا با تمام وجود آهنگ 

درخت به تك تك حيوان ها رو كرد و گفت: «دوستان، اين 
راز جزيرة زندگى است. از اين به بعد، هركس به هر دليلى 
چون  برنمى گردد.  خالى  دست  مى افتد،  جزيره  به  گذارش 
اينجا اميد هست، زندگى هست. آدم ها، اگرچه كم، مى آيند 
و مى روند و محبتشان را به من مى بخشند. من هم اينجا ديگر 

حيوان هاى جزيره حسابى تحت تأثير حرف هاى درخت 
پير قرار گرفته بودند و اشك شوق در چشم هايشان جمع شده 
بود. آن ها كه بارها داستان هايى تازه از ماجراى آن خانوادة 
نجات يافته از زبان درخت شنيده بودند، با آخرين كلام درخت 

زهرا بصيرى از استان البرز

هم پاتوقى هاى عزيز، پيام ها و پيشنهادهاى شما هم 
به دستمان رسيد.

 محمدسينا برنده از همدان   سحر از ملارد
   سينا نيك نفس از روستاى نماز (استان اردبيل)
 ياسمن ميرزابياتى از نيشابور   ترانه حسينى از 

بهشهر   اميرمحمد سليمانى از مدرسة شاهد 
نجفى    مبين ملك زاده از اهر

   سيده مهديه كيا از فيروزكوه.
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حالا سرى مى زنيم به نظرات و 
پيشنهادهاى خوب شما كه خواندن 
آن ها ما را خوش حال مى كند. ما 
از اينكه شما دوستان نوجوان را 

كنارمان داريم به خودمان مى باليم.كنارمان داريم به خودمان مى باليم.
مهدى تقوايى از نكامهدى تقوايى از نكامهدى تقوايى از نكا

مهشيد عيوضى از تبريزمهشيد عيوضى از تبريزمهشيد عيوضى از تبريز

مائده قاسمى از بيرجندمائده قاسمى از بيرجندمائده قاسمى از بيرجند

غزل ترابى از اصفهانغزل ترابى از اصفهانغزل ترابى از اصفهان

فاطمه صالحى از شهرستان اسدآباد
فاطمه صالحى از شهرستان اسدآباد
فاطمه صالحى از شهرستان اسدآباد

فرزانه بلانيان از بلانِ نايينفرزانه بلانيان از بلانِ نايينفرزانه بلانيان از بلانِ نايينفرزانه بلانيان از بلانِ نايينفرزانه بلانيان از بلانِ نايينفرزانه بلانيان از بلانِ نايين
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فاطمه صالحى از شهرستان اسدآباد
فاطمه صالحى از شهرستان اسدآباد
فاطمه صالحى از شهرستان اسدآباد

 سلام. خسته نباشيد. شما كه براى مجلة رشد 
دربارة  هم  صفحه  چند  لطفاً  مى كشيد،  زحمت 

گربه سانان مطلب بنويسيد.
مهسا بهروز سرند از تبريز

 با سلام و عرض خسته نباشيد. مجلة رشد بسيار 
عالى است و براى گذراندن وقت و سرگرمى و 
بالابردن اطلاعات بسيار خوب است. اگر ممكن 
است داستان هاى كميك چاپ كنيد. از فناورى  هاى 

روز دنيا هم بيشتر  بنويسيد. با تشكر.
اميرمهدى قربانى مهيا از استان قم
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طرز تهيه

 ابتدا چغندر را پوست مى كنيم. يكى از آن ها را رنده و ديگرى را مكعبى خرد مى كنيم و با 
مقدارى آب مى گذاريم روى شعله تا نيم پز شود. بعد از نيم پز شدن، عدس و سبزى خردشده 

را به آن اضافه مى كنيم و اجازه مى دهيم تا كاملاً بپزد.   در اين فاصله پياز داغ را آماده و 
به آن فلفل و زردچوبه اضافه مى كنيم. در آخر نعنا را به پيازداغ مى افزاييم و بلافاصله شعله را 

خاموش مى كنيم.   پس از اضافه  كردن حدود 2 ليوان آب به آرد، آن را خوب مخلوط مى كنيم تا 
يكدست شود و گلوله گلوله نباشد. بعد از پختن سبزى ها، آرد مخلوط با آب را كم كم به شولى در حال جوشيدن 

اضافه مي كنيم و مرتب هم مى زنيم تا آرد ته نگيرد و خامى آن گرفته شود.  اگر آش 
خيلى غليظ شد باز هم آب اضافه مى كنيم تا غلظت آن چيزى شبيه سوپ 

شود. سپس پياز داغ و سركه را به آن اضافه مى كنيم و 
مى گذاريم تا چند قل بزند و  بوى تند 

سركه كم شود. 

آش شولي شما 
آماده است.

نوش جان

مواد لازم
 چغندر متوسط، 2 عدد

 اسفناج، 250 گرم  پياز متوسط، 2 عدد
 عدس، يك چهارم ليوان

 آرد، نصف ليوان  شويد، 250 گرم
 نمك و فلفل و زردچوبه، به مقدار لازم

 روغن، به مقدار لازم
 سركه، به مقدار لازم
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طرزتهيه: 
1. آرد، بكينگ پودر و هل را با هم مخلوط و 

چندين بار الك كنيد و كنار بگذاريد.
2. داخل يك كاسة بزرگ، شكر، تخم مرغ، روغن، ماست و گلاب را 

مخلوط كنيد و به كمك همزن برقى به مدت پنج دقيقه بزنيد تا مواد كاملاً با 
هم مخلوط و يكدست شوند.

3. مخلوط آرد، بكينگ پودر و هل را كم كم به مواد اضافه كنيد و با دور كند 
همزن بزنيد تا تمام آرد با مواد مخلوط شود. حالا مواد كيك يزدى آماده 

شده است و مى توانيد آن ها را داخل قالب هاى كيك كه كپسول ها را در آن ها 
گذاشته ايد، بريزيد. در صورت تمايل كمى كنجد روى سطح كيك ها بريزيد و 

به مدت 40 دقيقه با حرارت 160 درجه بگذاريد تا پخته شود.

مواد لازم: 
 آرد، دو و نيم پيمانه

 شكر، يك و نيم پيمانه  تخم مرغ، 3 عدد
 ماست، يك پيمانه  روغن مايع، 100 گرم

 گلاب، يك چهارم پيمانه
  هل آسياب شده، يك قاشق چايخوري

 بكينگ پودر، يك و نيم قاشق چايخوري 
  كپسول كيك يزدي، به تعداد لازم

 كنجد، در صورت دلخواه

يــزد کی﹈   یزدی

 كورونا
 مؤلفان: استادان دانشگاه ها و متخصصان برجستة كشور

ناشر: تيمورزاده
سال چاپ: 1399

اين  كتاب حاوي اطلاعاتى علمى و كاربردى دربارة   
اســت.   19 كوويــد  ويــروس 
آشــنايى با ويروس، نشانه هاى 
از  پيشــگيرى  چگونگــى  آن، 
آلودگــى، مشــكلات تنفســى و 
تنفس مصنوعى، قابليت درمان 
كوويــد 19، كورونا و دســتگاه 
گــوارش، عوارض ويــروس در 
مغــز و اعصاب، و تشــخيص به 
از  تصويربــردارى  روش هــاى 
جمله موضوع هاى كتاب هستند. 

مؤلفان: استادان دانشگاه ها و متخصصان برجستة كشور

بيشتر بخوانيم

مخلوط كنيد و به كمك همزن برقى به مدت پنج دقيقه بزنيد تا مواد كاملاً با 

شده است و مى توانيد آن ها را داخل قالب هاى كيك كه كپسول ها را در آن ها 

كوويــد  ويــروس 
آشــنايى با ويروس، نشانه هاى 
از  پيشــگيرى  چگونگــى  آن، 
آلودگــى، مشــكلات تنفســى و 
تنفس مصنوعى، قابليت درمان 

كوويــد 
گــوارش، عوارض ويــروس در 
مغــز و اعصاب، و تشــخيص به 
از  تصويربــردارى  روش هــاى 
جمله موضوع هاى كتاب هستند. 
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«إنَِّ االلهََّ يدَُافعُِ عَنِ الذَِّينَ آمَنوُا»

خداوند از كسانى كه ايمان 
آورده اند، حمايت مى كند

و  (بخشى از آية  38 سورة حج). شده اند  تمام  سپيد  سردِ  روزهاى  حالا 
روزهاى سردِ سبز از راه رسيده اند. سرماى فروردين 
را دوست دارم، چون مى دانم روز به روز بيشتر نخواهد شد. 
مى دانم اين سرما نسبت ديرينه اى با خورشيد و آفتاب دارد و هر 
سال اين موقع كه مى شود به راه مى افتد تا خودش را به گرماى 
دل چسب برساند. فروردين مى رود تا پس از روزهاى سردى 
كه دنيا به خودش ديده است، به ارديبهشت برسد. ماهى كه نام آن بهترين تعبير براى 

حال و هوايش است.
زمستان زيبايى هاى خودش را داشت. سپيدى يك دست خلقت شگفت انگيزى است. 
آن سكوتى كه بيرون پنجره هاى خانه در جريان بود و آن «نت» آرام و نرم برف كه 
تا صبح نواخته مى شد. من سپيدى را دوست دارم، اما راستش تمام روزهاى زمستان 
چشم انتظار اسفند مى مانم تا رويش بى خبر سبز را از دلِ سپيدى ها نظاره كنم. سپيدى 

آرامش بخش است، اما سرسبزى ذاتِ زندگى است.
من بارها، روزها و شب ها، كنار پنجره ايستاده ام و به خيابان و آسمان نگاه كرده ام. 
به درخت هايى كه برگ هايشان را تكانده اند و به ابرهايى كه سفت و سخت به آسمان 
چسبيده اند. جهان با من حرف مى زند. نشانه هاى تو را نشانم مى دهد. هر روز نشانه اى 
تازه، هر روز اتفاقى ديگر. يك روز باران، يك روز برف، يك روز ابرهايى كه سقف 
آسمان را پوشانده اند، اما نمى بارند. يك روز خورشيدى كه از پشت ابرها لبخندى 
محو مى زند. هيچ روزى شبيه روز قبل نيست و اين يعنى بزرگ ترين حرف دنيا «تغيير» 
است. چه كسى فكر مى كرد از دلِ آن سپيدى يك دست و محض، از دلِ آن سرمايى كه 
انگار پايانى نداشت، سبزه ها جوانه بزنند؟ كه آن سرماى بى وقفه تمام شود و خورشيد 

به قاب پنجره هايم بتابد؟
بهار نشانة حمايت تو از زندگى است. پاداش آن هايى است كه به آمدن دوبارة  
روزهاى سبز ايمان دارند. آن هايى كه باور نكردند، سرماى سخت تا ابد ادامه 
دارد. بهار نشانة خوبى براى من است تا ته دلم گرم شود كه تو هميشه 
از من و باورهاى درستم حمايت مى كنى. كه روزها هرقدر هم سخت 
شده باشند، خوشى بزرگى در انتظارم است تا خستگى روزهاى 

سخت و سرد را از تنم بيرون كند.
هميشه همين طور بوده است. در روزهايى 
بچرخند  قلبم  گِرد  توفان ها مى توانستند  كه 
و باورهايم را برُِبايند، تو توفان را از من دور 
كردى و نسيم را به من هديه دادى. هميشه بهار 
تازه اى در دست هايت داشتى و به موقع آن را بر 

من نازل كردى.
ايمان مى آورم، چون  بخواهى  تو  به هرچه  من 
خيالم راحت است، حمايتم مى كنى. از روزهاى 
پى درپى كه سرما و برف مرا در خودم مچاله 
مى كند، هراسى ندارم، چون بارها نشانم داده اى 
همه  چيز تغيير خواهد كرد و هيچ روز سختى 
باقى نخواهد ماند. تنها اتفاق هايى كه هميشه ثابت 
خواهند ماند، ايمان من و حمايت هاى تو و نيز 

بهارهايى است كه برايم كنار گذاشته اى.

و  شده اند  تمام  سپيد  سردِ  روزهاى  حالا 
روزهاى سردِ سبز از راه رسيده اند. سرماى فروردين 

رويش    
ايمان   خداوند از كسانى كه ايمان 

آورده اند، حمايت مى كند
 (بخشى از آية  38 سورة حج).

را دوست دارم، چون مى دانم روز به روز بيشتر نخواهد شد. 
مى دانم اين سرما نسبت ديرينه اى با خورشيد و آفتاب دارد و هر 
سال اين موقع كه مى شود به راه مى افتد تا خودش را به گرماى 
دل چسب برساند. فروردين مى رود تا پس از روزهاى سردى دل چسب برساند. فروردين مى رود تا پس از روزهاى سردى 
كه دنيا به خودش ديده است، به ارديبهشت برسد. ماهى كه نام آن بهترين تعبير براى  رويش   رويش   رويش   رويش   

ايمانايمانايمانايمان
رويش    

ايمان  
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نسل جدیدعیدی ها
ايستـــگاه

  سعيده موسوى زاده

نسل جدیدعیدی ها تصويرگر: حميد خلوتى
نسل جدیدعیدی ها
نسل جدیدعیدی ها
نسل جدیدعیدی ها
نسل جدیدعیدی ها
نسل جدیدعیدی ها
نسل جدیدعیدی ها
  سعيده موسوى زادهنسل جدیدعیدی ها

تصويرگر: حميد خلوتى

پويا:
نويد: من از هر كدوم از خاله هام يه شارژ دو تومنى گرفتم. سعيد: عيدى دادن در رفتن.  بچه ها شما عيدى چيا گرفتين؟ پارسال كه همه بزرگترها از 

گيگ اينترنت گرفتم. ولى من از تو زرنگ تر بودم، از هر كدوم از عموهام دو 
پى اس فور گرفتم. اينا كه چيزى نيست. من از داييم سه تا بازى مشتى شاهين: 
 ولى تو كه دستگاهشو ندارى!نويد:

تو كه دارى! كرونا تموم بشه ميام خونه تون بازى مى كنيم. شاهين: 
بهروز: شايدم بهت اجاره شون دادم.

هههههه من از همه تون جلوترم! 
چه طور؟!پويا: 

بهروز: واقعا؟ً! خوش به حالت! حتماً كلى بازى براى خودت دانلود كردى؟شاهين: عمه م كه همسايه مونه رمز واى فاى شو به عنوان عيدى بهم داد. بهروز: 
نه بابا يه گوشي خفن خريده ام تا اپليكيشن شاد رو باز كنم.
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ت هاى عجي
ت چاخان حكاي

حشم

ش به عقل جن 
ت شخم زدن زمين

دارد، اما حكاي

ش را بخواهيد او نه تنها خيلى چاخان بود، 
هم نمى رسد. راست

بلكه خيلى هم تنبل و تن پرور بود. 

ب كه همة مردهاى ده دور هم توى ميدانگاه  نشسته 
يك ش

س كى 
ب! پ

ت پرسيد: «خونه خرا
ش محمود از حشم

بوديم، م

ت رو شخم بزنى؟ پاييز داره تموم مى شه ها!»
مى خواى زمين

ت، ولى ممكنه هم نشه.» 
ت هس

ت: «حالا هنوز وق
ت گف

حشم

ب دو تا 
ب نگاه كرد. اتفاقاً آن ش

و زيرچشمى به نوكرهاى اربا

ب هم  بودند.
از نوكرهاى اربا

ت 
ت :« چى نشه؟ نكنه منتظرى از ما بهترون بيان زمين

كدخدا گف
رو شخم بزنند؟» 

همه خنديدند.

ت: «كدخدا اتفاقاً ما از 
ش را خاراند و گف

س كله ا
ت پ

حشم

س همون از ما بهترون زمين رو شخم نمى زنيم.»
تر

ب نگاه كرد.
و باز زيرچشمى به نوكرهاى اربا

ت و درمون بگو موضوع چيه؟ 
ت: «حلواخور! درس

ميرزاحسين گف

چرا آسمون ريسمون مى بافى؟  از ما بهترون چه كار به زمين تو 
دارن؟»

ت:
ت كشيد و گف

ش را هور
ت چايى ا

حشم

ت برم.»
 «نمى شه  ميرزاحسين خان، نمى شه قربون

ت! تنبلى هم 
ش رو درآوردى حشم

ت: «ديگه شور
كدخدا گف

حدى داره.»

ش را جلو داد: 
ت كرد و سينه ا

ش را راس
ت كمر

حشم

«تنبلى كدومه؟ من با اين بر و بازو برام كارى نداره شخم 
زدن!»

ت چيه؟»
س درد

ميرزاحسين فخ فخ كرد: «پ

مثلاً  كه  جورى  ش، 
دهان كنار  ت 

گذاش را  ش 
دست ت 

حشم

ت: «اگه بعضى ها 
ب نشنوند. اما عمداً بلند بلند گف

نوكرهاى اربا

بفهمن چى توى اون زمينه، يك شبه زمين رو زير و رو مى كنن 

و هر چى ما داريم را، از زير خاك درمى يارن.»

ب به ما هم بگو!»
كدخدا پرسيد: «مگه چى تو اون زمينه؟خ

ت: «نمى شه كدخدا. نمى شه بگم چى توى اون زمينه 
ت گف

حشم

ش 
ب هم پولدارتر مى شه.تا اينجا

ش كنه، از اربا
كه هر كى پيدا

هم نبايد مى گفتم. اشتباه كردم. نمى ذارين كه! »

ت 
ش انداخ

ت كشيد و يك قند توى دهان
ش را هور

بعد چايى ا

ش كرد و لخ لخ كنان 
ش را توى گيوه هاي

و قرچ قرچ جويد. پنجة پاي
ت.

رف

ب پچ پچ كردند و به ما نگاهى انداختند. بعد هم 
نوكرهاى اربا

سراسيمه بيرون رفتند. با خودم گفتم :« غلط نكنم، باز كلكى تو 

كار اين حشمته.»

ت: 
ب گف

ف كردند. اربا
ب ماجرا را براى او تعري

ب همان ش
نوكرهاى اربا

ش 
ش قايم كرده. بايد بريم سر از كار

«حتماً پولى، طلايى، گنجى توى زمين
در بياريم.» 

ب دستور داد تمام 
و با نوكرها بيل و كلنگ برداشتند و رفتند سر زمين. اربا

ب بكنند. نوكرها با بيل و كلنگ به جان زمين افتادند 
ب به وج

زمين را وج

ت از پا درازتر 
و همه جاى آن را زيرورو كردند. اما چيزى پيدا نكردند و دس

ب رفته بود، تا خانة اربابى 
ب را هم كه به خوا

برگشتند. تازه مجبور شدند اربا
ت كول كنند. 

به نوب

ش گنج واقعى را پيدا كردند. يك زمين شخم زده 
ت و زن

فرداى آن روز حشم

ش حال 
و آماده. آن ها كيسه هاى بذر را برداشتند و سر زمين رفتند و خو

وخندان مشغول بذرپاشى شدند. 

ت محصول خوبى داد. چون حسابى شخم خورده بود. اما 
آن سال زمين حشم

ش را 
ب يك چهارم محصول

ب رو شده بود، اربا
ش براى اربا

از آنجا كه دست

ت.
ش برداش

به عنوان دستمزد نوكرهاي

ی بهار
شعرا

﹉ ا﹜
ی « گن︕ و رن︕» مل

ی آزاد از مثنو
شت

بردا

ن
ن زمی

شم زد



مردچاقى مقدار زيادى گندم به آسياب برده بود، آن را آرد كرده و بر پشت الاغش گذاشته 
بود.

اما اين بار خودش هم روى كيسه ها نشسته بود و به خانه اش برمى گشت.

هنوز كمى راه نرفته بودند كه الاغ بيچاره از سنگينى بار و صاحبش، چلاق شد 

و به زمين افتاد. مرد هر چه به او وعدة يونجه و علف تازه  داد، الاغ از 
جايش تكان نخورد و فقط ناله كرد.

مرد چاق نااميد و خسته داشت به اطراف نگاه مى كرد كه چشمش به 
خانة يكى از خويشانش افتاد. 

به الاغش گفت: «تو همين جا مواظب آردها باش تا من برگردم.» 
بعد هن و هن كنان به راه افتاد.

وقتى به خانة خويشاوندش رسيد در زد و ماجرا را براى او تعريف 

كرد. بعد هم از او خواست كه الاغش را قرض بدهد.

«الاغم خانه نيست.»  صاحب خانه كه مى ترسيد همان بلا بر سر الاغ او هم بيايد، گفت: 

اما درست همان وقت الاغش از گوشة طويله عر عر بلندى سر داد.

مرد چاق گفت: «خرت كه توى خانه است.»

صاحب خانه دستى به ريشش كشيد و جواب داد:

«مرد حسابى، ناسلامتى تو قوم و خويش منى، چطور حرف خودم را باور نمى كنى، ولى 
حرف خرم را باور مى كنى؟!»

مرد چاق و ا﹐غ چلاق
مردچاقى مقدار زيادى گندم به آسياب برده بود، آن را آرد كرده و بر پشت الاغش گذاشته 

اما اين بار خودش هم روى كيسه ها نشسته بود و به خانه اش برمى گشت.

هنوز كمى راه نرفته بودند كه الاغ بيچاره از سنگينى بار و صاحبش، چلاق شد 

.» و به زمين افتاد. مرد هر چه به او وعدة يونجه و علف تازه  داد، الاغ از 

وقتى به خانة خويشاوندش رسيد در زد و ماجرا را براى او تعريف 

صاحب خانه كه مى ترسيد همان بلا بر سر الاغ او هم بيايد، گفت: 

اما درست همان وقت الاغش از گوشة طويله عر عر بلندى سر داد.

«مرد حسابى، ناسلامتى تو قوم و خويش منى، چطور حرف خودم را باور نمى كنى، ولى 

مرد چاق و ا﹐غ چلاق

صاحب خانه دستى به ريشش كشيد و جواب داد:

«مرد حسابى، ناسلامتى تو قوم و خويش منى، چطور حرف خودم را باور نمى كنى، ولى 
حرف خرم را باور مى كنى؟!»

«مرد حسابى، ناسلامتى تو قوم و خويش منى، چطور حرف خودم را باور نمى كنى، ولى 
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آورده اند كه چون بهزاد را فكر آينده در سر اوفتاد، 
ت: 

گف

س از آن 
خواهم شدن به هنرستان و پ

در علم رباتيك به جايى رسِم از علم و تكنيك كه 

رباتى بسازم چنان هوشمند

كه از باد و باران نيابد گزند.

پدر تا سخن وى شنيد، به قدر دو گز از جا پريد و 
ت: 

گف

ت! خواهم خلبان شوى و با 
ش از حرف مف

خمو

تيِك آف به آسمان رَوى كه گفته اند 

«هلا! اى بچه جان در زندگانى

چه شغلى بهتر از طياره رانى»

ت: 
پ  وتشر گف

ت و با تو
مادر برآشف

ت و 
آلوده اس آنجا  كه  ت 

به هوا نفرس را  پسرم 

پُردوده. خواهم ملوان شود و به دريا رَود كه گفته اند

«اى خوشا در بحرْ كشتيبان شدن

ب سكان و كاپيتان شدن»
صاح

عمه كتى چون حرف زن برادر شنيد، سگرمه در هم 

ت: 
كشيد و گف

ت 
ب اس

ش متخاصم. خو
ت و امواج

دريا متلاطم اس

به رشتة تجربى رود تا پزشكى حاذق شود كه گفته اند

ض انسان داشتن
«اى خوشا سر رشته از امرا

ت و درمان داشتن»
بْ ويزي

ب در مط
صبح تا ش

ت:
ب گف

خاله كوك

همه را شوق رشتة تجربى رفتن و پزشك شدن به سر 

ت و بازار اين شغل در خطر. بهزاد معدن 
افتاده اس

ت. وى را تحصيل 
ت و سرچشمة فصاح

ت اس
بلاغ

ت 
به غاي درآيد  او شاعرى  از  تا  بشِايد  ت 

ادبيا

هنرمند كه گفته اند

«اى خوشا خواجوى كرمانى  شدن

سعدى و عطار و خاقانى شدن»

ش كرد و فرياد برآورد
عمو ارسلان، روى تر

 كه شاعرى فقط مغز و مخچه بسِايد و نانى 

از آن در نيايد. بگذاريد به بازار رود و تاجر 

شود كه گفته اند:

اى خوشا بيزينسى در تكه جايى داشتن

ش روزى و برگ و نوايى داشتن
از قبال

ت سخن 
ش، نبا

القصه! هركه به زعم خوي

ش نمود. 
در هاون نظر بسِود و حكم خوي

پسر هاج و واج بود  و دنبال علاج  تا 

ت نزد مشاوري كار بلد برود 
تصميم گرف

ت بطلبد. 
و از او مشور

عمه كتي چون از  تصميم او با خبر شد. پكر شد و 

ت 
ش  را بگذارد و مشور

س عمه خانم
ت: « هرك

گف

به ديگران بسپارد، زود باشد كه به دنبال شغل هر 

ش قبول نشود.  ابدالدهر بيكار بماند 
جا رود، تقاضاي

ت بر چان ه بچسباند.» 
ت حسر

و دس
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پدر علم جبر
نام من محمدبن موسى، معروف به خوارزمى است. من در قرن هاى دوم و سوم قمرى در ايران 
زندگى مى كردم و زندگى خود را صرف رياضيات، نجوم، فلسفه و جغرافيا كردم. شاخة جبر در 
رياضيات، نخستين بار توسط من به طور گسترده مورد بررسى قرار گرفت و به همين سبب به من 

لقب «پدر جبر» داده شده است.

 من در نيمة دوم قرن دوم قمرى 
متولد شدم. نام خوارزمى به واسطة 
محل زندگى اجدادم بر من نهاده شد.

در سفرى كه به هند 
داشتم، به فراگيرى 
دانش هندى ها در 
رياضيات پرداختم. 

 پس از اين سفر، معلومات 
هندى ها را با آثارى كه يونانى ها 
تا آن زمان پديد آورده بودند، 
تلفيق كردم. بدين ترتيب، دو 
كتاب مهم «حساب الهند» و 

«الجبر و المقابله» را در رياضيات 
تأليف كردم كه در قرون وسطا از 
منابع مهم رياضى در جهان بودند

 پيش از من در اروپا سبك عددنويسى رومى رايج بود. آثار من 
باعث تغيير تدريجى عددنويسى رومى به سبك هندى ـ عربى 

شد كه همان عددنويسى رايج امروزى بر مبناى 10 است.

اين شيوه عددنويسى 
خيلى پيچيده است ...

به جاى آن از اين عددها 
استفاده كردم!

من روى حل تمام معادله هاى درجة دوم زمانه ام كار 
كردم و براى آن ها اثبات هندسى ارائه دادم. واژة 

 ،«algebra» جبر و معادل آن در زبان انگليسى، يعنى
را نخستين بار من در كتاب هايم به كار بردم.

همچنين كلمة «الگوريتم» به معناى روش محاسبه نيز از ترجمة 
نام من (الخوارزمى)، به زبان هاى اروپايى وارد شد.

 من در عصر خلافت 
عباسيان زندگى 

مى كردم. عباسيان 
«خانة حكمت» را 

به تقليد از دانشگاه 
جندى شاپورايران

 كه در دوره ساسانيان 
تأسيس شده بود، 

براى مطالعه و تحقيق 
علمى بنا نهادند.

خوارزمى توانمندترين دانشمند زمانة ما در 
خانة حكمت است. به وزيران دستور مى دهم 
كه پيش از تصميم گيرى دربارة مسائل مهم، 

نظرات علمى او را جويا شوند!

24 14
00



علاوه بر رياضيات، من مدت ها در زمينة نجوم هم فعاليت 
مى كردم. با بررسى حركات ماه و سياره ها در آسمان، و همچنين 

تلفيق آثار ايرانى و هندى، يك «زيج» نجومى تدوين كردم.
در زمان من به جدول هاى 
نجومى كه اطلاعات مربوط 
به موقعيت ماه و خورشيد و 
سياره ها در آن گردآورى شده 

بود، زيج گفته مى شد.

دانشمند مشهور ايرانى، ابوريحان 
بيرونى، سرشناس ترين فردى بود 
كه سال ها پس از من با بررسى 
زيجى كه من تدوين كرده بودم، 

آثار درخشان خود را در زمينة نجوم 
پديد آورد. او حتى كتابى در تحليل 

زيج من نوشت. 

من آثارى نيز دربارة ساخت و 
استفاده از «اسطرلاب» منتشر 

كردم. اسطرلاب از پركاربردترين 
ابزارهاى نجومى زمان من بود كه 
از آن براى پيش بينى موقعيت 

رصدى ستارگان و سياره ها 
استفاده مى شد. 

از من اثرى هم در زمينة 
جغرافيا بر جاى مانده است. 
در اين اثر، من موفق شدم 
نقشه اى دقيق از شهرهاى 
ايران و هند و سرزمين هاى 
مجاور آن ها به دست آورم كه 
شامل تعيين طول و عرض 
جغرافيايى شهرها نيز مى شود.

اين نقشه از چه  نظر نسبت 
به نقشة جغرافيايى بطلميوس 
كه سال ها پيش ارائه شده 

است، برترى دارد؟

نقشة من از نقشة بطلميوس دقيق تر 
است. من علاوه بر تعيين موقعيت 
شهرها، موقعيت كوه ها، درياها و ... را 

هم شرح داده ام. 

اين هم دهانة خوارزمى روى كره ماه است 
كه به افتخار من نام گذارى شده!
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            به فكر آيندگان باشيم
 سيدمحمد ضياء زاده، دكتراى سيستم هاى انرژى

همه مى دانند كه مصرف انرژى هر سال نسبت به سال قبل افزايش 
پيدا مى كند و بخش زيادى از اين انرژى، به وسيلة انرژى هاى فسيلى 
(حدود 84 درصد) تأمين مى شود. منابع انرژى هاى فسيلى محدود 

هستند، در نتيجه نمى توانند نياز بشر امروز را كاملاً برطرف كنند. 
علاوه بر اين، مصرف بيش از حد اين نوع انرژى باعث افزايش 
روند گرم شدن زمين مى شود. نتيجه اينكه اگر مصرف انرژى هاى 
براى  زيادى  مشكلات  كند،  پيدا  ادامه  شكل  همين  به  فسيلى 
اكوسيستم و نسل آينده ايجاد خواهد كرد. حتماً اين سؤال به ذهنتان 
آمده است كه: «پس چه بايد كرد؟ آيا مى توان چرخة اقتصاد دنيا را 
كه وابسته به انرژى است، متوقف كرد يا بايد با همين روش پيش 

رفت و اكوسيستم و محيط زيست را از بين برد؟» 

اسم  كه  كرد  پيدا  مى توان  را  كسى  كمتر 
انرژى هسته اى به گوشش نخورده باشد. اصلاً 
مگر مى شود در دنياى امروز بدون كمك گرفتن 
از فناورى هسته اى برخى كارها را پيش برد. 
شايد از خودتان بپرسيد: «انرژى هسته اى چه 
اين رشته  كاربردى دارد و چطور مى توان در 
تقويم  در  كه  مى دانستيد  اصلاً  تحصيل كرد؟» 
كشور ما «روز ملى فناورى هسته اى» (20 فروردين) وجود 

دارد؟ براى پاسخ به اين سؤال ها متن زير را بخوانيد.
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اسم  كه  كرد  پيدا  مى توان  را  كسى  كمتر 
انرژى هسته اى به گوشش نخورده باشد. اصلاً 
اسم  كه  كرد  پيدا  مى توان  را  كسى  كمتر 
انرژى هسته اى به گوشش نخورده باشد. اصلاً 
اسم  كه  كرد  پيدا  مى توان  را  كسى  كمتر 

مگر مى شود در دنياى امروز بدون كمك گرفتن 
از فناورى هسته اى برخى كارها را پيش برد. 
شايد از خودتان بپرسيد: «انرژى هسته اى چه 
اين رشته  كاربردى دارد و چطور مى توان در 
تقويم  در  كه  مى دانستيد  اصلاً  تحصيل كرد؟» 

كشور ما «روز ملى فناورى هسته اى» (
دارد؟ براى پاسخ به اين سؤال ها متن زير را بخوانيد.
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در پاسخ به اين سؤال ها بايد گفت كه راه حل اين مسئله، مديريت             به فكر آيندگان باشيم
مصرف و تنوع استفاده از ساير مدل هاى  انرژى در هر كشورى 
است. پس علاوه بر استفاده از انرژى هاى فسيلى، براى توليد برق در 
نيروگاه ها يا ساير مصرف ها، مانند ماشين ها و ...، بايد از انرژى هاى 

ديگر نيز در اين بخش كمك بگيريم. 
استفاده از انرژى هاى تجديدپذير (برگشت پذير) مى تواند به ما 
براى رفع اين مشكل كمك كند. انرژى هاى برگشت پذير مثل انرژى 
باد، خورشيد، زمين گرمايى و ...، مزيت هاى زيادى نسبت به انرژى 
فسيلى دارند. مثلاً مى توانند توسط طبيعت در يك بازة زمانى كوتاه، 
مجدداً به وجود بيايند يا به عبارت ديگر، پس از مصرف به راحتى 
جايگزين شوند. اين انرژى ها  مشكلات آلودگى محيط زيست و 
اكوسيستم را ندارند. براى همين در سبد انرژى بيشتر كشورها، در 

حال رشد هستند. 

26 14
00



علاوه بر اين نوع انرژى، شكل هاى ديگرى از انرژى هم وجود دارند كه مى توان از آن ها 
كمك گرفت. يكى ديگر از انواع انرژى كه مى تواند به كاهش مصرف انرژى هاى فسيلى 
كمك كند، انرژى هسته اى است. پس مى توان نتيجه گرفت كه انرژى هاى نو و هسته اى، 

جايگزين هاى خوبى براى انرژى فسيلى به حساب مى آيند و اهميت زيادى دارند.  

چه رشته اى بخوانيم؟
محمدمهدى سعيدى ؛ مهندس فيزيك هسته اى
دانش آموزانى كه به مهندسى هسته اى يا فيزيك هسته اى علاقه دارند، بايد رشتة 

رياضى و فيزيك را انتخاب كنند تا بتوانند براى ادامة تحصيل در دانشگاه، وارد رشتة 
مهندسى هسته اى يا فيزيك هسته اى شوند. آن دسته از دانش آموزانى كه به بررسى 
ساختار و هستة  اتم علاقه دارند و بيشتر از كارهاى پژوهشى و علمى لذت مى برند، بهتر 

است كه رشتة «فيزيك هسته اى» را ادامه بدهند. اما اگر به كارهاى عملى 
بيشتر علاقه دارند، «مهندسى هسته اى» مى تواند  برايشان جذابيت 

بيشترى داشته باشد. 
كسى كه مى خواهد در هر كدام از اين رشته ها  تحصيل 
كند، بايد در درس هاى رياضى و فيزيك قوى باشد. علاوه بر 
اين، داشتن روحية كاوشگرى و پشتكار براى اين رشته اهميت 
دارد. اگر كسى فقط بخواهد دنبال كسب نمره باشد، مطمئناً 

در هيچ كدام از اين رشته ها به موفقيت خاصى نمى رسد. 
فارغ التحصيلان مى توانند در كارهاى تحقيقاتى، پرتوپزشكى، 
صنعت و كشاورزى، مرتبط با رشتة خود كار كنند. با توجه 
به اينكه در بسيارى از مراكز درمانى، راديوگرافى و پرتودرمانى
اين  در  مى تواند  راحتى  به  هسته اى  مهندس  دارد،  وجود 

گرايش وارد بازار كار شود. البته در كشاورزى و 
صنعت هم مى تواند  فعاليت كند. افرادى 

كه دوست دارند در يكى از اين شاخه ها 
درس بخوانند و شغل داشته باشند، 
بايد توجه كنند كه براى موفقيت و 
پيشرفت لازم است دانش خود را 

تا حد امكان بالا ببرند.

20 فروردين
روز ملىّ فناوري هسته اي

فناورى  هسته اى عبارت است از توانايى 
تبديل «اورانيوم طبيعى»  به «اورانيوم 
غنى شده» از طريق شكافت اتم ها كه 

داراى كاربردهاى علمى و صنعتى  بسيار 
زيادى است. 20  فروردين 1385 بود 
كه دانشمندان ايرانى موفق به توليد 

چرخة كامل سوخت هسته اى در مقياس 
آزمايشگاهى شدند.

با موفقيت دانشمندان و متخصصان ايرانى 
در زمينة دستيابى به فناورى غنى سازى 

اورانيوم، ايران در زمرة كشورهاى 
صاحب فناورى در غنى سازى اورانيوم در 
عرصة فعاليت هاى صلح آميز قرار گرفت.

پس از آن با تصويب «شوراى عالى 
انقلاب فرهنگى»، به پاس قدردانى از 

تلاش هاى افتخارآفرين دانشمندان جوان 
ايرانى در دستيابى كشور به فناورى 
صلح آميز هسته اى، 20 فروردين در 

تقويم رسمى ايرانيان «روز ملى فناورى 
هسته اى» نام گرفت.

بيشتر علاقه دارند، «مهندسى هسته اى» مى تواند  برايشان جذابيت بيشتر علاقه دارند، «مهندسى هسته اى» مى تواند  برايشان جذابيت 
بيشترى داشته باشد. 

كسى كه مى خواهد در هر كدام از اين رشته ها  تحصيل 
كند، بايد در درس هاى رياضى و فيزيك قوى باشد. علاوه بر 
اين، داشتن روحية كاوشگرى و پشتكار براى اين رشته اهميت 
دارد. اگر كسى فقط بخواهد دنبال كسب نمره باشد، مطمئناً 

در هيچ كدام از اين رشته ها به موفقيت خاصى نمى رسد. 
فارغ التحصيلان مى توانند در كارهاى تحقيقاتى، پرتوپزشكى، 
صنعت و كشاورزى، مرتبط با رشتة خود كار كنند. با توجه 
به اينكه در بسيارى از مراكز درمانى، راديوگرافى و پرتودرمانى
اين  در  مى تواند  راحتى  به  هسته اى  مهندس  دارد،  وجود 

گرايش وارد بازار كار شود. البته در كشاورزى و 
صنعت هم مى تواند  فعاليت كند. افرادى 

كه دوست دارند در يكى از اين شاخه ها 
درس بخوانند و شغل داشته باشند، 
بايد توجه كنند كه براى موفقيت و 
پيشرفت لازم است دانش خود را 

تا حد امكان بالا ببرند.
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4

12

3

مي
گـر

ــر
س

يق
عم

د 
جي

 11= 4458 م
2232 =1 
5678 =14   
7921 = ؟

جاى علامت سؤال عدد مناسب 
را حدس بزنيد و بنويسيد.

ارزش عددى كادو و درخت را پيدا كنيد و 
جاى علامت سؤال عدد درست را قرار دهيد.

شكل  اين  در  كه  مربع هايى  تعداد 
مى بينيد،  چند تاست؟

باتوجه به رابطه اى كه در اين شكل ها مى بينيد،  
درجاى خالى كدام شكل بايد قرار بگيرد؟

2 ×  +   + 3  = 35

3 ×  +  + 1  = 14

 ×   +  = ?

   +   +   = 35

 -  = 10

 ×  = 75  
 =  ??         =  ??                          
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6
20 -1400 =20 +1300

در چه شرايطى معادلة زير 
مى تواند درست باشد؟

سودوكو8

5   3   9    1   4   6   8    7   2
8   4   7    9   2   5   3    1   6
2   6   1    3   7   8   9    5   4
6   7   5    4   8   1   2    9   3
9   1   2    6   3   7   5    4   8
4   8   3    5   9   2   7    6   1
3   2   6    7   1   9   4    8   5
7   5   8    2   6   4   1    3   9
1   9   4    8   5   3   6    2   7

فرهنگ تغذيه و 8 ... 
غذاهاى زيان بار، غذاهاى شفابخش

مؤلف: جو شواركز            مترجم : على ابطحى راد
ناشر:  تيمورزاده              سال چاپ: 1399

 اين كتــاب از مجموعه اى هشــت جلدى، در مطالبى 
فشــرده و كاربردى، به زبان ساده، خواص ميوه ها و 
سبزى ها را شــرح داده است. در هر فصل از كتاب 
محتوايــى كاربردى آمده اســت؛ از جمله فايده هاى 
غذايــى آجيل و تنقــلات، آلو و گوجــه، انجير، باقلا، 

بروكلى، پنير، تخم مرغ، خرمالو، گلابى و گوشت.

جاى علامت سؤال چه 5
عددى بايد قرار دهيد؟

71
2

61         5

90
 

24        6
؟

   +   +   = 35

 -  = 10

 ×  = 75  
 =  ??         =  ??                          

ارزش عددى همبرگر و سيب زمينى 
را پيدا كنيد. 7

بيشتر بخوانيم

 اين كتــاب از مجموعه اى هشــت جلدى، در مطالبى 
فشــرده و كاربردى، به زبان ساده، خواص ميوه ها و 
سبزى ها را شــرح داده است. در هر فصل از كتاب 
محتوايــى كاربردى آمده اســت؛ از جمله فايده هاى 
غذايــى آجيل و تنقــلات، آلو و گوجــه، انجير، باقلا، 

 اين كتــاب از مجموعه اى هشــت جلدى، در مطالبى 
فشــرده و كاربردى، به زبان ساده، خواص ميوه ها و 
سبزى ها را شــرح داده است. در هر فصل از كتاب 
محتوايــى كاربردى آمده اســت؛ از جمله فايده هاى 
غذايــى آجيل و تنقــلات، آلو و گوجــه، انجير، باقلا، 

در اين جدول عددهاي 1 الي 9 را در هر رديف افقي بدون تكرار 
قرار دهيد و اين كار را در ستون هاي عمودي هم انجام دهيد. در 
ضمن در هر ناحية 3 ×3 از جدول نيز عددهاي 1 الي 9 را طوري 

قرار دهيد كه هيچ يك از عددها تكراري نباشد
(براي راهنمايي تان تعدادي از عددها را در محل هايشان قرار داده ايم.)
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س نخوانى ...
اگر در

ت 1364
 ارديبهش

ت 1364
 ارديبهش

1364

زهرا نعمتى روز 10

در «گلباف» واقع در استان كرمان به دنيا 

ت زندگى بچة 
آمد. از همان سال هاى نخس

ت زندگى بچة 
آمد. از همان سال هاى نخس

ش 
شيطانى بود و به خاطر شيطنت هاي

س 
ش او را در كلا

بود كه پدر و مادر

س 
ش او را در كلا

بود كه پدر و مادر

تكواندو ثبت نام كردند. هرچند 

خواهر زهرا هم قبل از او، راهى 

س هاى رزمى شده بود. 
كلا

زهرا خيلى زود عاشق تكواندو 

شد، آن قدر كه وقتى پدر و 

ش مى خواستند او را به 
مادر

ش مى خواستند او را به 
مادر

س خواندن وادار كنند، 
در

س 
مى گفتند: «اگر در

نخوانى، نمى گذاريم 

بروى به باشگاه!» 

نبرد مرگ و زندگى

زهرا تا سال ها اين رشته را رها نكرد. حتى وقتى كه 

س مى خواند هم اوقاتى 
براى قبولى در دانشگاه در

ص داده بود. سرانجام هم در 
ش اختصا

را به ورز

ك كرمان. به 
دانشگاه قبول شد؛ در شهرى نزدي

ك بار، 
ت هر چند روز ي

ب او مى توانس
اين ترتي

سرى به خانوادة خود بزند. در يكى از همين 

ت خانه بود كه خودرويى كه 
سفرها به سم

ف شديدى 
زهرا در آن نشسته بود، تصاد

ت 
ب شديدى به ستون فقرا

كرد و آسي

و نخاع او وارد شود. 

ت زهرا 
ك مى خواس

 وقتى پزش

ت: 
ش گف

را عمل كند، به خانواده ا

ت. 
نيس ص 

مشخ چيز 
«هيچ 

نماند.  زنده  او  ت 
اس ممكن 

ش 
گ و زندگى ا

احتمال مر

آغاز فعاليت هاى ورزشى

آغاز فعاليت هاى ورزشى

زهرا اعتقاد داشت كه هر اتفاقى در زندگى، 

زهرا اعتقاد داشت كه هر اتفاقى در زندگى، 

مصلحتي دارد و حتماً مصدوميت او هم مصلحتى 

مصلحتي دارد و حتماً مصدوميت او هم مصلحتى 

داشته است. مدتى گذشت تا با شرايط جديد 

داشته است. مدتى گذشت تا با شرايط جديد 

زندگى اش خو گرفت و به كمك مادر خود، 

زندگى اش خو گرفت و به كمك مادر خود، 

در مركزى مخصوص ورزش افراد معلول، 

در مركزى مخصوص ورزش افراد معلول، 

فعاليت خود را آغاز كرد. 

مدتى گذشت و چند كمان و تير 

مدتى گذشت و چند كمان و تير 

مدتى گذشت و چند كمان و تير 

كمان  با  تيراندازى  رشتة  مخصوص 

كمان  با  تيراندازى  رشتة  مخصوص 

كمان  با  تيراندازى  رشتة  مخصوص 

حالا  شد.  فرستاده  مركز  آن  براى 

حالا  شد.  فرستاده  مركز  آن  براى 

حالا  شد.  فرستاده  مركز  آن  براى 

فرصتى مناسب بود كه او و ديگران، 

فرصتى مناسب بود كه او و ديگران، 

فرصتى مناسب بود كه او و ديگران، 

توانايى هاى خود را نشان بدهند. 
نماند.  زنده  او  ت 

اس ممكن 

ش 
گ و زندگى ا

احتمال مر

ت.» 
مساوى اس

ت.» 
مساوى اس

حالا  شد.  فرستاده  مركز  آن  براى 

فرصتى مناسب بود كه او و ديگران، 

توانايى هاى خود را نشان بدهند. 

توانايى هاى خود را نشان بدهند. 

دخترى با رؤياهاى بر باد رفته

دخترى با رؤياهاى بر باد رفته

دخترى با رؤياهاى بر باد رفته

دخترى با رؤياهاى بر باد رفته

زهرا نعمتى ماه ها روى تخت بود و به اجبار به 

زهرا نعمتى ماه ها روى تخت بود و به اجبار به 

زهرا نعمتى ماه ها روى تخت بود و به اجبار به 

زهرا نعمتى ماه ها روى تخت بود و به اجبار به 

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

ص براى بهبود 
شكلى منظم برنامه هاى مخصو

اين شرايط همة  انجام مى داد. در  خود را 

اين شرايط همة  انجام مى داد. در  خود را 

اين شرايط همة  انجام مى داد. در  خود را 

اين شرايط همة  انجام مى داد. در  خود را 

ش 
اعضاى خانواده در كنارش بودند و كمك

ش 
اعضاى خانواده در كنارش بودند و كمك

ش 
اعضاى خانواده در كنارش بودند و كمك

مى كردند. او مرگ را شكست داده بود، 

مى كردند. او مرگ را شكست داده بود، 

مى كردند. او مرگ را شكست داده بود، 

روى  نمى توانست  هرگز  ديگر  ولى 

روى  نمى توانست  هرگز  ديگر  ولى 

روى  نمى توانست  هرگز  ديگر  ولى 

پاهاى خود بايستد. تمام رؤياهاى او 

پاهاى خود بايستد. تمام رؤياهاى او 

پاهاى خود بايستد. تمام رؤياهاى او 

ك 
براى حضور در تكواندوى المپي

ك 
براى حضور در تكواندوى المپي

ك 
براى حضور در تكواندوى المپي

بر باد رفته بود!

دخترى با روياهاى رنگين كمانى                                                          

«تخت لعنتى! بيمارستان لعنتى! يعنى من 

هيچ وقت از روى اين تخت بلند مى شوم؟ چطور 

ورزش  مى توانم  ديگر  اصلاً  كنم؟  ورزش  كنم؟»بايد 

زهرا هر بار كه از خواب بيدار مى شود، اين 

تا همين  به ذهنش هجوم مى آورند.  فكرها 

چند روز قبل، او رؤياهاى زيادى داشت. از 

كودكى ورزش مى كرد و ورزش بخشى از 

زندگى اش شده بود. 

ورزش  المپيك  رؤياى  با  روزها 

المپيك  رؤياى  با  شب ها  و  مى كرد 

مى خوابيد. او مطمئن بود كه روزى 

نمايندة تكواندوى ايران در المپيك 

روزى  داشت  اميد  و  بود  خواهد 

كند.  كسب  مدال  ايران  براى 

اما همه چيز در يك لحظه از 
بين رفت!

اين  بايد  چرا  راستى 

اتفاقات براى او مى افتاد؟

دخترى با رؤياهاى رنگين كمانى                                                           30 14
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1: عدد 11 
4458=(4×4)+(5×8)=16+40=56=5+6=11
2232=(2×2)+(3×2)=(4+6)=10=1+0=1
5678=(5×6)+(7×8)=30+56=86=8+6=14
7921=(7×9)+(2×1)=(63+2)=65=6+5=

2: ارزش عددى كادو صفر و ارزش عددى 
درخت 13

3+13+0×2=16
1+13+0×3=14
0+0×13=13

40 :3

4: در هر رديف سه شكل وجود دارد كه 
يكى از آن ها وارونه است.

5: عدد 11
71=61+2×5

90=24+11×6

6: در مورد ساعت (علامت اختصارى 
مى شود).  داده  نشان   Pm با  بعدازظهر 

بنابراين:
pm +20=1:20  1:00=20+1300 دقيقه
pm -40=1:20  2:00=40-1400 دقيقه

7: همبرگر 15و سيب زمينى 5

:85   3   9    1   4   6   8    7   2
8   4   7    9   2   5   3    1   6
2   6   1    3   7   8   9    5   4
6   7   5    4   8   1   2    9   3
9   1   2    6   3   7   5    4   8
4   8   3    5   9   2   7    6   1
3   2   6    7   1   9   4    8   5
7   5   8    2   6   4   1    3   9
1   9   4    8   5   3   6    2   7
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4: در هر رديف سه شكل وجود دارد كه 
يكى از آن ها وارونه است.

5: عدد 11
71=61+2×5

90=24+11×6

6: در مورد ساعت (علامت اختصارى 
با  بعدازظهر 
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افتخارى ديگر براى ايران

اما كار بزرگ زهرا در سال 2016 بود. او 

اما كار بزرگ زهرا در سال 2016

2016

ا امتيازاتى كه كسب كرد، موفق شد هم در 
ب

ا امتيازاتى كه كسب كرد، موفق شد هم در 
ب

بازى هاى المپيك ريو (در برزيل) شركت كند 

بازى هاى المپيك ريو (در برزيل) شركت كند 

بازى هاى المپيك ريو (در برزيل) شركت كند 

بازى هاى المپيك ريو (در برزيل) شركت كند 

ك. در طول 
و هم در مسابقه هاى پارالمپي

تاريخ المپيك، تنها 12 نفر از سراسر 

تاريخ المپيك، تنها 12

12

خار را داشتند كه هم در 
جهان اين افت

م در پارالمپيك شركت 
المپيك و ه

د. او در 
كنند و نعمتى نفر سيزدهم بو

پارالمپيك 2016
پارالمپيك 2016
2016

ديگر هم براى ايران به ارمغان 

ديگر هم براى ايران به ارمغان 

آورد و امسال در صورت 

برگزارى پارالمپيك توكيو 

ن) بار ديگر براى 
(ژاپ

افتخار كشور خود 

تلاش مى كند.

هرگز تسليم نشوهرگز تسليم نشو!
اراده  قدرت  و  تمركز  اراده تمرين،  قدرت  و  تمركز  تمرين، 
باعث شد كه زهرا سريع تر از هر باعث شد كه زهرا سريع تر از هر باعث شد كه زهرا سريع تر از هر 
كند.  پيشرفت  ديگرى  كند. ورزشكار  پيشرفت  ديگرى  كند. ورزشكار  پيشرفت  ديگرى  ورزشكار 
مدتى بعد به تيم ملى تير و كمان مدتى بعد به تيم ملى تير و كمان مدتى بعد به تيم ملى تير و كمان 
دعوت شد و با امتيازاتى كه به دعوت شد و با امتيازاتى كه به دعوت شد و با امتيازاتى كه به 
دست آورد. او در پارالمپيك دست آورد. او در پارالمپيك دست آورد. او در پارالمپيك 
مخصوص  (المپيك  مخصوص   (المپيك   2012
در  كه  معلولان  و  در ناتوانان  كه  معلولان  و  ناتوانان 
لندن برگزار مى شد) يك لندن برگزار مى شد) يك 
برنز  يك  و  طلا  برنز مدال  يك  و  طلا  مدال 

براى ايران كسب كرد.

نعمتى هرگز تسليم نشد. شما هم هر 

وقت خواستيد در زندگى تسليم شويد، 

داستان زندگى او را مرور كنيد!

دخترى با روياهاى رنگين كمانى                                                          

ك. در طول 
و هم در مسابقه هاى پارالمپي

تاريخ المپيك، تنها  نفر از سراسر 

خار را داشتند كه هم در 
جهان اين افت

م در پارالمپيك شركت 
المپيك و ه

د. او در 
كنند و نعمتى نفر سيزدهم بو

د. او در 
كنند و نعمتى نفر سيزدهم بو

2016 يك طلاى 

ديگر هم براى ايران به ارمغان 

آورد و امسال در صورت 

برگزارى پارالمپيك توكيو 

ن) بار ديگر براى 
(ژاپ

افتخار كشور خود 

دخترى با رؤياهاى رنگين كمانى                                                          

جواب سرگرمی
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گشت و گذارى در سوادكوه در فصل زايش طبيعت
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بعضى تاريخ نگاران معتقدند فشردگى جمعيت، درختان روئيده بر كوه ها و سياهى سايه آن ها باعث مى شود، كوه هاى اين ناحيه تيره و سياه رنگ 

به نظر برسند. به همين خاطر، اين بخش از البرز ميانى را سوادكوه يا «كوه سياه» نام گذاشته اند. اما سوادكوه تنها كوه هاى پوشيده از سرسبزى 

نيست، سوادكوه شاليزارهاى برنج، مردمان خوش مشرب،  تاريخ كهن، آبشارهاى دائمى، درياچه هاى زيبا و افسانه ها و داستان هاى شنيدنى را 

نيز شامل مى شود. اگرچه سوادكوه از درياى خزر و موج هاى هميشگى اش فاصله دارد، اما به  قدرى  ديدنى و شنيدنى هايش جذاب هستند كه 
گردشگران را حسابى سرگرم مى كنند. آن قدر سرگرم كه شايد حتى هواى دريا را از سر بيرون كنند.

دندانش رفته باشد، برنج ديگرى نمى خورد. سوادكوه بسيار خوش طعم و عطر است و كسى كه مزة اين برنج زير برنج و كومه هاى شالى كاران را تماشا كرد. اهالى سوادكوه مى گويند برنج مزرعه ها مسلط اند و مى شود از بالابلندى، شاليزارهاى كرت بندى شدة خاطر شيب زياد زمين پله پله اى هستند. در اين مناطق ارتفاعات بر كه در دامنة كوه ها جا دارند. اين مزرعه ها در مناطق كوهستانى به يكى از زيباترين مناظر سوادكوه دورنماى مزرعه هاى برنجى است زيبايى هاى برنج

يادبود يك حاكم

اين برج مقبرة يكى از حاكمان محلى در روستاى «لاجيم» است و صدها سال است 

كه در ارتفاعات سوادكوه ياد و خاطره «كيا جليل ابوالفوراس» را زنده نگه داشته  است. 

مقبره هاى شمال ايران سر و شكلى متفاوت از آرامگاه هاى مناطق مركزى ايران دارند. 

بعضى از آن ها مثل برج لاجيم به شكل يك ميل هستند. ميل هايى كه مى توانستند 

بين كوه هاى پوشيده از درخت، نقش راهنما را براى مسافران داشته باشند. 

جاذبه هاى آبى
اين  آب هاى  را  سوادكوه  زيبايى هاى  از  بسيارى 

شكاف  در  كه  آب هايى  آورده اند.  وجود  به  منطقه 

يا  آبشار  رودخانه،  شكل  به  زمين  گودى  و  كوه ها 

درياچه ظاهر مى شوند و به طبيعت اطرافشان طراوت 

و زيبايى هديه مى دهند. درياچة سنبل رود، نزديك 

شهر «شيرگاه»، يكى از اين جاذبه هاى طبيعى و تفريحى 

است. اگر به نقشة هوايى سوادكوه نظرى بيندازيد، 

آبگيرها و درياچه هاى طبيعى و غيرطبيعى بسيارى در 

اين محدوده پيدا خواهيد كرد. «شورمست»، «لفور» و 

«سليمان تنگه» نام چند نمونه از آن هاست.

بعضى تاريخ نگاران معتقدند فشردگى جمعيت، درختان روئيده بر كوه ها و سياهى سايه آن ها باعث مى شود، كوه هاى اين ناحيه تيره و سياه رنگ گشت و گذارى در سوادكوه در فصل زايش طبيعت

سين مثل سرسبزى هاى بى پاياندندانش رفته باشد، برنج ديگرى نمى خورد. 

زمينِ تماشايى
زمين در سوادكوه مدام در حال تغيير ارتفاع است. اين 

تغيير ارتفاع باعث تغيير پوشش گياهى و ايجاد مناظر متنوع 

شده است. سوادكوه بخشى از كوهستان مركزى البرز است، 

به همين خاطر ارتفاعات آن هميشه يكى از خنك ترين 

مناطق مازندران به حساب مى آيد. در ارتفاعات بالاتر از 

دوهزار متر، تجمع درختان كم تعداد  و زمين به مرتع و 
چمنزار تبديل مى شود.

32 14
00



 مدير مسئول:محمدابراهيم محمدي 
 سردبير: على اصغرجعفريان

 مدير داخلي: زهره كريمى
 شوراي برنامه ريزي: مجيد عميق، 

    مرجان فولادوند، حبيب يوسف زاده
 ويراستار: بهروز راستاني

 مدير هنري: كوروش پارسانژاد
 طراح گرافيك: ميترا چرخيان
 دبير عكس: پرويز قراگوزلي

 نشانى دفتر مجله: تهران/ صندوق پستي: 15875/6583 تلفن: 88849097 
www.roshdmag. i r :پيامك:3000899596   وبگاه

.nojavan@roshdmag  چاپ و توزيع: شركت افست i r :رايانامه 

 ارتــبــاط بــا مــا:  اگر انتقاد يا پيشنهادي دربارة شكل و محتواي مجله يا چگونگي توزيع آن داريد، با شماره تلفن 88301482 - 021 تماس بگيريد و پس از 
شنيدن صداي پيام گير، كد مورد نظرتان را وارد كنيد و بعد از شنيدن دوبارة همان صدا پيام بگذاريد.  كد مدير مسئول: 102 /كد سردبير: 106 /كد امور مشتركين: 414

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشى، به جز رشد نوجوان، مجلات  دانش آموزي زير را نيز منتشر مي كند:
رشد كودك: ويژة پيش دبستان و دانش آموزان پاية اول ابتدايي. رشد نوآموز: براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم  ابتدايي. رشد دانش آموز: براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، 

پنجم و ششم ابتدايي.  رشد جوان: براي دانش آموزان دورة متوسطة دوم/ رشد برهان (نشرية رياضي دورة دوم دبيرستان) / رشدبرهان (نشرية رياضي دورة اول دبيرستان).

ش 
رور

ش وپ
وز

ت آم
زار

و
شي

وز
ي آم

ريز
مه 

رنا
ش و ب

ژوه
ن پ

زما
سا

شي
وز

ي آم
اور

و فن
ت  

ارا
تش

ر ان
دفت

   محمدحسن حسيني

  تصويرگر: شيوا قاضى
به نام خداى انار آفرين

شب و روز بر او هزار آفرين
خدايى كه چيده ست با حوصله

چه بسيار ياقوت بى فاصله
خداوند گنجشك ها، توت ها

خداوند بر شاخه ياقوت ها
به خالى ترين آسمان ابر داد
و تا مرز باران شدن صبر داد

همان كه فلك نقش پرگار اوست
شب و زينت آسمان كار اوست
نه شب مى نهد گام در مرز روز
نه در شب فرو رفته روزى هنوز

همانى كه در آب موج آفريد
چپ و راست،  پايين و اوج آفريد

وزانندة  باد بر بادبان
كه كشتى شود روى دريا روان

به درياى شور آب شيرين از اوست
و در آب ها موج پرچين از اوست

خدايى كه دُر در صدف، صبر اوست
گشايندة رازهاى مگوست

صدا مى كنم آفريننده را
اجابت كند كاش اين بنده را

خدايا خدايا خدايا خدا
صدا مى زنم از ته دل ترا

چه مى شد مرا نيز ماهى كنى
به درياى پر راز راهى كنى

تماشاگران در قطار

سفر با قطار در سوادكوه سفرى به يادماندنى 

ا ست. خط آهن در سوادكوه دور كوه ها مى پيچد، از 

روى پل ها مى گذرد و از كوهى به كوه ديگر مى رود. يكى از 

هيجان انگيزترين بخش هاى راه آهن شمال همين پل 

تاريخى «ورسك» است كه در نزديكى «شهر 

پل سفيد»، در ارتفاع 110 مترى ساخته 

شده است. بعضى مسافران قطار تهران 

ـ سارى با همان قطارى كه رفته اند، 

برمى گردند. آن ها تماشگرانى  

هستند كه تنها قصدشان از سفر، 

تماشاى زيبايى هاى شمال 

ايران از قاب پنجرة قطار 

است. 

زندگى در ميان كوه ها
در سوادكوه شهرها بيشتر در فاصلة 
كوه يا بر شيب دامنه ها ساخته  شده اند 
و دشت و زمين مسطح كمتر يافت 
هيچ  تقريباً  منطقه  اين  در  مى شود. 
جاى زمين از سرسبزى خالى نيست. 
توسكا،  افرا،  چون  درختانى  را  كوه ها 
بلوط، سرخدار، سردار و اغلب راش از 
آن خود كرده اند. كشاورزان هر جايى 
زمين مسطح يافته اند،  دست به كار 
شده اند و در آن كشت و زرع كرده اند.
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... ... ... ... ...
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